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 پیشگفتار مترجم

شاعري معروف  سخنوري توانا، نویسنده و دکتر یوسف قرضاوي عالمي رباني و

ترین دانشمندان معاصر و از کادر رهبري نهضت مهم جهاني  و یکي از برجسته

 اخوان المسلمین است. 

میلادي در  ١٩٢٦) مصر در سال  این دانشمند مبارز در روستاي (صفط تراب

فقیر متولد شد. و در ایام کودکي در حالیکه دوساله بود از سایه  اي متدین و خانواده

مهربان پدر محروم گشت، و در ده سالگي تمام  قرآن کریم را حفظ نمود، و همیشه 

میلادي  ١٩٥٢رفت و در سال  ها به مدرسه دولتي و عصرها به حوزه علمیه مي صبح

 در امتحان از دانشکده اصول الدین فارغ التحصیل شد، و نیز همان 
ً
سال مجددا

 ١٩٧٣شرکت کرد و از دانشکده ادبیات عربی فارغ التحصیل گردید و در سال 

 میلادي موفق به اخذ دکترا شد. 

تفاوتي  بي دانشجویي، دکتر قرضاوي در زماني بود که بعلت جهل و ناداني و

ا ي اسلامي از خط اصلي که پیامبر اسلام و خلفاي راشدین آن رها دولت مسلمین،

طرح ریزي کرده بودند، انحراف پیدا کردند و به درستي مصداق کامل پیشگوئي 

لطَْانَ «فرماید:  مي قرار گرفتند که صپیامبر بزرگوار  كِتاَبَ وَالسُّ
ْ
لا إنَِّ ال

َ
أ

كِتاَبَ،
ْ
قاَنِ، فلاَ ُ�فَارِقوُا ال مَراءُ يرَضون   سَيَفْتَرِ

ُ
 عَليَُ�م أ

ِّ
 إِنَّهُ سَيُوَ�

لاَّ
َ
أ

نْ 
َ
ذَلُّوُ�م وَ�نِْ عَصَيتُْمُوهُم لأِ

َ
طَعْتُمُوهُم أ

َ
فسِهِم مَا لا يرَضونَ لَُ�مْ، فإَنِْ أ

صْحابِ عِيسى
َ
، َ�تلَوُُ�م قاَلوُا: مَاذا نفَعَلُ ياَ رسَول االله قاَلَ: كُونوُا كَأ

لُوا عَلىَ الخشََبَ، فَوَ  وا باِلمناشِ� وحَُمِ دٍ �يِدَه لِمَُ ا�شُِرُ ي نفَسُ ُ�مََّ ِ
َّ

وتةَ فِي طَاعَةِ لذ
گاه باشید که بزودي قرآن و « »االلهِ خٌَ� مِنْ حَياةٍ فِي مَعْصِيةَِ االله اي مسلمانان، آ
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، ولي شما دستورات قرآن را رها شوند مي حکومت (دین و سیاست) از همدیگر جدا

گاه باشید که بزودي بر سر شما کساني حکومت مي کنند که سلطه و قدرت  نکنید وآ

دارند، پس اگر  دارند و آن را براي شما دوست نمي اي خودشان دوست ميرا فقط بر

کشانند، (زیرا  پیرو و اطاعت کنید، شما را بذلت ميها  آن شما از دستورات ساختگي

نمایند در میان توده  ي ظالم و ستمگر فرمانبري و اطاعت ميها دولت کسانیکه از

آبرو و حیثیت اجتماعي  شوند ميه مردم مسلمان بعنوان مزدور و خود فروخته شناخت

کنند، صحابه  دهند) و اگر نافرماني کنید شما را قتل عام مي خودشان را از دست مي

فرمود: شما  صفرمودند: یا رسول الله در آن هنگام ما چه کار کنیم، پیامبر اسلام

باشید، که با اره تکه تکه و دار زده شدند،  همچون پیروان حضرت عیسي 

ذاتي که جان محمد در دست اوست، مرگ در راه خداوند از زندگي که  سوگند به

 . »نافرماني خداوند در آن باشد بهتر است

 فرموده است: صروایت است که پیامبر اسلام و نیز از حضرت علي
مَرَاءُ َ�مَنْ «

ُ
عَاَ�هُمْ عَلىَ دَخَلَ عَليَهِم وَ سَيَكُونُ َ�عْدِي أ

َ
َ�هُمْ بَِ�ذِبهِِمْ وَأ  صَدَّ

وَضِْ، وَمَنْ لمَْ  علىّ  بوَِاردٍ  يسَ ظُلمِْهِمْ فلَيَسَْ مِ�ِّ وَلسَْتُ مِنهُْ، وَل
ْ
يدَخُل الح

ْ�هُمْ بِ�ِ وَ  وَلمَْ يعُِنهُْمْ عَلىَ ظُلمِْهِمْ  عَلَ�ِيهِم ناَ مِنهُْ وَ لمَْ يصَُدِّ
َ
هُوَ  ذْبهِِمْ َ�هُوَ مِ�ِّ وَأ

وَضِْ  علىّ  الوَْاردُ 
ْ
 .(مسند احمد، ترمذي) »الح

 کنند هر کس نزد بزودي بعد از من مسئولاني (ظالم و ستمگر) حکومت مي«

را بر ظلم و ستمشان یاري نماید، آن ها  آن را تائید کند وها  آن يها دروغ برود وها  آن

شخص از امت من نیست و من از دوستان او نیستم و روز قیامت بر حوض کوثر بر 

 شود.  من وارد نمي
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ها  آن يها دروغ را بر ظلمشان یاري ننماید وها  آن نرود وها  آن و هر کس که نزد

را تائید نکند او از امت من است و من از دوستان او هستم و روز قیامت برحوض 

 . »شود کوثر بر من وارد مي

ام ظالم و ستمگر نظام حیاتبخش، اسلام را رها کرده از نظام و 
ّ
بهرحال، حک

کردند و فقط نام اسلام را سرلوحه  روي ميقوانین استعمارگران شرق و غرب پی

 هاي ملت دادند و بس، تا هاي گروهي خود قرار مي و رسانه ها سخنراني ها، و برنامه

گاه خود را با شعارهاي جالب و فریبنده اسلامي، گول بزنند و بسکوت  ستمدیده و ناآ

گاه و مبارز را با نام اسلام و قرآن بر ع لیه خدا و رسولش وادار نمایند و مسلمانان آ

 را از تن جدا نمایند. ها  آن قلمداد کنند و سر

ء استفاده  هاي فرعون و فرعونیان، سو آري، در طول تاریخ یکي از بزرگترین حربه

 از کلمات و شعارها، براي اجراي اعمال شوم و ننگین خویش بوده است. 

گاه مکتب رسول الله، از شعار فریبنده فرعون صفتان گول  و اما این جوان آ

هاي دانشجویان مسلمان را قیادت  خورد و طبق وظیفه شرعي، همیشه راهپیمائي نمي

را برعلیه ظلم و ستم، شاه ستمگر ملك فاروق و فرعون قرن ها  آن کند و و رهبري مي

شوراند و مصداق سنت یاوران ادیان الهي  بیستم جمال عبدالناصر خون آشام، مي

دوباره در زمان جلاد زمان جمال عبدالناصر راهي  یك بار در عهد ملك فاروق و

 شود. زندان مي

 او ، حکومت فرعوني،گردد ميمیلادي از زندان آزاد ١٩٥٦دکتر قرضاوي در سال 

توانند نور دعوت  کند ولي خفاشان کور دل تا کي مي را از سخنراني و تدریس منع مي

ْ نُ  ُٔ ِ�ُطِۡ�  يرُِ�دُونَ ﴿ الهي را خاموش سازند، ِ ٱورَ وا فَۡ�هٰهِِمۡ وَ  �َّ
َ
ُ ٱبأِ َّ�  ِ  ۦمُتمُِّ نوُرهِ

 .]٨الصف: [ ﴾٨ لَۡ�فٰرُِونَ ٱوَلوَۡ كَرهَِ 
خواهند با سخنان خود نور خدا را فرونشانند و خداوند کامل کننده نور خود  می«

 »است و هر چند کافران ناخوش ندارند
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بیند از  ا مسدود ميدکتر قرضاوي از راه تدریس و سخنراني راه دعوت اسلامي ر

کتاب از جمله همین  ها ده گیرد و در همان زندان قلم تواناي خویش کار مي

نمایشنامه را بنام (مسرحیه تاریخیة سعید بن جبیر و حجاج بن یوسف) و کتاب 

آورد و منتشر  را به رشته تحریر در مي (الحلال والحرام في الإسلام)ارزشمند 

کند و براي همیشه  دولت استعمارگر احساس خطر ميسازد و پس از انتشار کتب  مي

 برد.  نماید و تا امروز هم در تبعید بسر مي او را از مصر تبعید مي

داند که بر جهان هستي نظام علیّت حکم فرما است و تمام  دکتر قرضاوي مي

تحولات جدید عالم زنجیروار به علل و اسباب گوناگون و مختلف گذشته وابسته و 

  د.ان مرتبط
ً
به این خاطر اقوام و ملل زنده همیشه مطالعه تاریخ جهان و خصوصا

دهند زیرا  تاریخ و سیرت بزرگان خویش را در سرلوحه کارهاي مهم خود قرار مي

نماید و  ضعف و قدرت، عروج و زوال، اقوام را بازگو ميهاي  دانند که تاریخ نقطه مي

سازد و بنابراین  تعالي رهنمون مي نسل جدید را به بهترین اصول پیشرفت و تقدم و

استعمارگران شرق و غرب این است که هر گاه هاي  یکي از مهمترین نقشه

خواهند ملتي را از زندگي شرافتمندانه محروم سازند و به بردگي و بندگي  مي

غافل و اش  بکشانند، جوانان و نسل جدید آن ملت را از تاریخ با عظمت گذشته

خواهي ملتي را  گوید: (هر گاه مي نچه یکي از استعمارگران ميسازند چنا خبر مي بي

اش محروم نمائي، حال او را از گذشته  خوار و نابود سازي و از زندگي شرافتمندانه

منقطع بگردان زیرا که در آن صورت بزرگان قوم آرزوي ترقي و پیشرفت را نخواهند 

کرد). شاعر بزرگ و متفکر داشت و جوانان درباره آینده تفکر و اندیشه نخواهند 

 اسلام علامه اقبال لاهوري درست فرموده است:

 زنـــده فـــرد از ارتبـــاط جـــان و تـــن
 

ــن  ــاموس که ــظ ن ــوم از حف ــده ق  زن
 

و براي اینکه حال مسلمین از گذشته منقطع نگردد، دکتر یوسف قرضاوي زندگي 

رده است فقیه مبارز و محدث نمونه حضرت سعید بن جبیر را به رشته تحریر درآو
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خواهند  زیرا سرگذشت. این تابعي بزرگوار براي جوانان مسلمان و متعهّدي که مي

دنیاي پرفتنه امروز را از ظلمت و تاریکي و از جور و ستم تبه کاران نجات دهند از 

ترین کارها است تا از صبر و استقامت و ایمان عمیق او که دشمنان قبل از  واجب

گاهي یابند، زیرا زندگي شجاعانه او نه تنها  اند، دهدوستان به فضیلتش گواهي دا آ

ي روي زمین مایه ها انسان براي اسلام و مسلمین بلکه براي تمام آزادگان و همه

 افتخار است. 

تاریخ گواه است که ملت مسلمان همیشه به رهبري دانشمندان روشنفکر و 

 علیه جلاد عصر علماي مبارز علیه هر نوع ظلم و ستم مبارزه کرده است. و خص
ً
وصا

اموي استاندار عراق حجاج بن یوسف ثقفي و اما حجاج تا دندان مسلح، با حملات 

ها  آن دفاع و مظلوم عملیات نا به هنگام، زندان و شکنجه، کشتار و قتل عام مردم بي

را در بدترین شرایط تحمل ها  ترین شکنجه ساخت ولي مسلمانان سخت را خنثي مي

شد و هزاران مارك مخالفت  نفر راهي زندان و اموالشان مصادره مي کردند هزاران  مي

نوشیدند و از آن جمله تابعي بزرگوار  خوردند و جام شهادت مي با خدا و رسول مي

 حضرت سعید بن جبیر است. 

 سعید بن جبیر کیست؟
هجري متولد شد و چون  ٤٦حضرت سعید بن جبیر تابعي بزرگوار در سال 

ها  آن در قید حیات بودند، صاران با وفا و اصحاب پیامبر اسلام تعداد کثیري از ی

علم و دانش ایمان و استقامت، جهاد و مبارزه ها  آن را با چشم خویش دیده بود و از

 
ً
و حضرت  باز مفسران قرآن حضرت عبدالله بن عباس  کسب نمود و خصوصا

اسلام در مدینه  و از اولین فرزند  و حضرت عبدالله بن مغفل عدي بن حاتم 

و محدث و  منوره بعد از هجرت نبوي  و شهید بزرگوار حضرت عبدالله بن زبیر 

 بیشتر استفاده نمود.   شهید بزرگوار حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب 
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امام بزرگوار سعید بن جبیر، در عهد استانداري خون آشام و ستمگر حجاج بن 

گفت: (من در دنیا فقط از یك  مي ود کهکرد حجاج کسي ب یوسف ثقفي زندگي مي

 برم وآن کشتار و خون ریزي است و بس). چیز لذت مي

فرماید:  مي گستر اموي حضرت عمر بن عبدالعزیز درباره او خلیفه عدالت

گذشته حاضر شوند و از سوي ما  هاي امت (اگر در روز قیامت تمام ستمگران

ي او بدون مبالغه بیشتر ها گريستم (خانواده بني امیه) فقط حجاج حاضر شود

 خواهد بود). 

بدست همین جلاد و جنایتکار، هزاران مسلمان و چند تن از یاران راستین رسول 

و  از جمله امام المحدثین حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب  صاکرم 

و تابعي بزرگوار حضرت سعید بن مسیب و حضرت  حضرت عبدالله بن زبیر 

 شهادت نوشیدند.  سعید بن جبیر جام

اي از حقائق تاریخي، ظلم و ستم  دکتر قرضاوي در این رساله مختصر گوشه

کند، تا  اي بازگو مي عهد استانداري حجاج خون آشام را بصورت داستان و نمایشنامه

ي تلخ تاریخي آشنا شوند و سعیدوار علیه ها واقعیت جوانان مسئول و متعهد با این

ام کنند و مسلمانان مظلوم را در دنیاي پر ستم امروز، از هاي قرن بیستم قی فرعون

 زندگي ذلت بار، نجات دهند. 

 امید آن روزه ب

 وما ذلك علي الله بعزیز

 عبدالرحمن الله وردي
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این نمایشنامه از نظر شکل و صورت جدید است، و اما از نظر موضوع و ماهیت 

بشکل دیگري نوشته بودم که بسیار مورد قدیم، این نمایشنامه را هفده سال پیش 

علاقه و استقبال جوانان مسلمان قرار گرفت، و اما پس از مدتي مفقود گشت یاد دارم 

را ها  آن ي شکاري مصرها سگ میلادي من از دانشجویاني بودم که ١٩٤٩در سال 

ما  ي (هاکستیب) و (جبل الطور) زنداني کردند و ازها زندان ربودند و همه ما را در

کردیم ندیدند، در  عیب و گناهي جز اینکه مردم مسلمان را بسوي اسلام دعوت مي

کردم موضوعي  ي ادبیات و تاریخ را مطالعه ميها کتاب زندان هاکستیب صحراء، من

که بسیار مرا تحت تأثیر قرار داد، موضع گیري و عکس العمل، دانشمند فقیه و دلاور 

مگر، حجاج بن یوسف بود و من در آن دوران به سعید بن جبیر در برابر طاغوت ست

ادبي بسیار عشق و علاقه داشتم حتي هنگامیکه دانش آموز سال اول هاي  نمایشنامه

اي بعنوان (یوسف صدیق) تألیف نمودم، بنابر عشق و  دبیرستان بودم نمایشنامه

ت اي که به نمایشنامه داشتم دریافتم که داستان سعید و حجاج، را بصور علاقه

 در حالیکه ما
ً
هم  نمایشنامه در آوردن بسیار جالب و مفید خواهد بود خصوصا

باطاغوتي (جمال عبدالناصر خون آشام) مثل حجاج در حال جنگ و مبارزه بودیم و 

به موضع گیري مثل موضع گیري سعید بسیار نیاز داشتیم، من این نمایشنامه را در 

 گم شد، امروز هم تاریخ  بر  زندان جبل الطور به رشته تحریر در آوردم
ً
ولي اخیرا

و ستمهاي جدید خویش براي مبلغین اسلام ها  حسب سابق با مشکلات شکنجه

شدیدتر، سوزنده تر وحشي تر و نیز هاي  شود ولي بصورتي که بدرجه تکرار مي

اسلامي همچون موضع گیري سعید، در هاي  هائي از سوي نهضت گیري موضع

از کفر و ها  آن لین کشورهاي اسلامي که کفر و ستمگريي مسئوها ستمگري مقابل
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اي که دیروز مرا  شود، بهر حال انگیزه مي ستم حجاج به مراتب آشکارتر است ظاهر

تر موجود است،  براي تألیف این نمایشنامه وادار کرد، امروز هم بصورتي جدي

 
ً
که تاریخ آن زمان  براي نوشتن آن آغاز نمودم و از زماني شروع کردم بنابراین مجددا

بوده است و  ها ستمگري ي نمونه، در جوار ظلم وها گیري ها و موضع پر از قهرماني

ي ادبیات، ها کتاب از سیرت و شخصیت سعید بن جبیر، آغاز نمودم شخصیتي که

اعت او را براي ما حفظ تاریخ، و اسماء الرجال، علم و دانش، ایمان و شج

 است.  کرده

 ؟سعید بن جبیر کیست
سعید بن جبیر یکي از ائمه تابعین است، هر گاه اهالي کوفه از بزرگترین دانشمند 

اي  در مورد مسئله بامت اسلامي صحابي بزرگوار حضرت عبدالله بن عباس 

م « :فرمود کردند حضرت ابن عباس در پاسخ مي سئوال مي
ُ
ک

َ
ني وَعِند

َ
ون

ُ
ل
َ
سأ

َ
ت
َ
أ

در صورتي که سعید بن جبیر در میان کنید  آیا از من سئوال مي« »سعید بن جُبیر

 . »شماست

فرماید: سعید بن جبیر کشته شد در  در مورد او مي /امام احمد بن حنبل 

 حالیکه تمام مردم روي زمین به علم و دانش او محتاج بودند. 

سعید بن جبیر مثل فقهاي دیگر روش نادرست حجاج را در میان مردم مسلمان 

ها و... پنهان  گناه و سلب آزادي و ریختن خون مردم بي از قبیل کبر و غرور توهین

 کرد.  نمي

بنابراین قائد بزرگ و شجاع عبدالرحمن بن اشعث قیسي، علیه حجاج و بني امیه 

برد و بسیاري از علماي اسلام به او  کند و با ارتش خویش بر عراق یورش مي قیام مي

بن عبدالله بن شخیر از پیوندند، که سعید بن جبیر، عامر شعبي و مطرف  مي

 پیشتازان این نهضت اصیل اسلامي بودند. 
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شعث و حجاج بن یوسف ادامه یافت در ابتداي امر 
َ
جنگ در میان ارتش ابن ا

ابن اشعث پیروز گشت ولي حجاج باقدرت و مهارت صبر و شکیبائي خویش 

 توانست در نهایت امر، ابن اشعث را در معرکه تاریخي (دیر جماجم) آشکارا

شکست دهد، ابن اشعث فرار کرد و بسیاري از طرفدارانش کشته و اسیر شدند و 

 بسیاري هم فرار کردند. 

سعید بن جبیر جزو کساني بود که  خودشان مخفي کردند و در منطق اسلام 

ضروري بود (جناح پیروزمند) فراریان و شکست خوردگان را رها سازد، فراریان را 

حان را بقتل نرساند ولي حجاج این فرمان صریح تعقیب نکند، اسیران و مجرو

ها  آن اسلام را نادیده گرفت بسیاري از اسیران را شهید و فراریان را تعقیب کرد و سر

را از تن جدا نمود و سعید را نیز تعقیب کرد و بعد از گذشت بیش از ده سال او را 

وآنچه دلش دستگیر نمود با وجود گذشت این همه مدت طولاني او را نبخشید 

خواست انجام داد. بهر حال سعید بن جبیر در تاریخ اسلام براي علماي مجاهد و 

ِينَ ٱ﴿: فرماید مي آناني  مبلغین اسلام چنان الگوئي قرار گرفت که خداوند درباره َّ� 
ِ ٱُ�بَلّغُِونَ رَِ�َٰ�تِٰ  حَدًا إِ�َّ  ۥوََ�خۡشَوۡنهَُ  �َّ

َ
ۗ ٱوََ� َ�ۡشَوۡنَ أ َ ِ وَ�َ  �َّ ِ ٱَ�ٰ ب َّ� 

 .]٣٩الأحزاب: [ ﴾٣٩حَسِيبٗا 
ترسند و از هیچ کسي   کنند و از او مي آنان که پیام خداوند را براي مردم تبلیغ مي«

 . »کند  ترسند، خداوند براي مراقبت (اعمال مردم) کفایت مي غیر از خداوند نمي

 یوسف قرضاوي

 دوحه قطر

 هجري ١٣٨٧ذي الحجه 

 

 



 
 
 

 فصل اول

 پرده اول
: عصر امویان؛ در زمان حکومت عبدالملك بن مروان و استانداري حجاج انزم

 در عراق. 

 : عراق شهرك (واسط) که حجاج آن را در میان کوفه و بصره ساخته بود. مکان

یگران : (حجاج در حال کبر و غرور) ریاست جلسه را بعهده دارد و اطراف او باز

  دهند. چهار پاسبان مسلح ایستاده نگهباني مي

: اي امیر (حجاج) پیروزیي که بر امیرالمؤمنین (عبدالملك بن پاسبان اول

 مروان) و دشمنانت کسب کرده اي مبارکت باد. 

وسیله نصرتي که خداوند توسط تو، ه ب: تمام مردم عراق پاسبان دوم

  گول دهنده، امیرالمؤمنین را نصیب کرده است و از شکست ابن اشعث گول خورده و

 د. گوین سخن مي

: این طمعکاران را گذشت، مهرباني و شفقت بیش از حد تو که بر پاسبان سوم

رعیت خویش داري مغرور ساخته و براي انقلاب و نافرماني مسلحانه یاري شان 

 کي هستند و حجاج کیست.ها  آن نمود، ولي بالآخره دریافتند که

وري و : (در حال کبر و غرور) ابن اشعث گمان کرده بود که با یاحجاج

تواند در معرکه پیروز گردد ولي اشتباه فکر  همکاري فقهائي مثل سعید بن جبیر مي

، گردد ميشود و ارتش بني مروان مغلوب ن کرده بود، زیرا شمشیر حجاج شکسته نمي

 و دیر جماجم گواه بر این واقعیت است. 

: اي امیر کسانیکه در معرکه دیر جماجم شرکت کرده بودند پاسبان چهارم

کردند که شمشیر شما بر ابن اشعث و یارانش چقدر بران بود و چگونه  تعریف مي
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کرد و هنگامیکه نصرت و  بدنشان را پراکنده ميهاي  سرهایشان را از تن جدا و تکه

 چگونه براي اسارت یا فرار تسلیم شدند؟. ها  آن پیروزي نصیبتان شد

برت نگرفتند بنابراین نتیجه از سرنوشت ابن زبیر و امثال او درس عها  آن :حجاج

 روشن کنند من براي 
ً
آنان چنان شد که دیدند و اگر بخواهند آتش فتنه را مجددا

 خاموش ساختن آن آماده هستم.

گاه باش و بر اسیران جنگي که  : دوباره ميپاسبان سوم گوید: اي امیر آ

یز فقهائي که هایشان براي تو و خانواده بني امیه پر از غصه است رحم مکن و ن سینه

 همان شیخ را که 
ً
ابن اشعث را حتي با شمشیر یاري نمودند فراموش نفرما خصوصا

 شود.  سعید بن جبیر خوانده مي

ها  آن عبدالملك بن مروان) در مورد(: ما در انتظار نامه امیر المؤمنین حجاج

 هستیم ممکن است امروز برسد. 

دهد زیرا  ز شمشیر دستور دیگري نميجه بها  آن : امیرالمؤمنین دربارهپاسبان اول

 کسي که شمشیر نافرماني بکشد با همان شمشیر باید کشته شود. 

 تر نیز هست.  ظالم ،: درست فرمودي آغاز کنندهپاسبان دوم

 : پیك امیرالمؤمنین رسید.دربان

 .نامه را بیاورید : ما منتظر همین بودیم، حجاج

خواند، اي حجاج سلام بر تو و بر  د ميکند و با آواز بلن حجاج نامه را باز مي

ي ابن اشعث در معرکه دیر  کسانیکه همراه تو هستند، اما بعد هر کسي که در فتنه

جماجم شریك بوده است او را به استقبال شمشیر بیاورید اما اگر اقرار کند چون 

علیه حکومت ما خروج کرده است کافر شده است او را آزاد کنید و اگر به مسلمان 

بودن خود اصرار ورزد گردن او را با شمشیر از تن جدا کنید والسلام: عبدالملك بن 

 مروان 
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شود رئیس  : (دربان) رئیس پلیس را صدا کن، دربان از اتاق خارج ميحجاج

 . گردد ميزند و بر  پلیس را صدا مي

 .: قربان حاضرمرئیس پلیس

 .ن و سپس همه را بیاور: برو نامه امیرالمؤمنین را براي زندانیان بخواحجاج

 شود.  : چشم، قربان اطاعت ميرئیس پلیس

شود  رود و بعد از چند دقیقه دربان داخل اتاق حجاج مي (رئیس پلیس بیرون مي

 گوید: حاجتي دارد.  گوید:) مردي آمده و مي و مي

: او را بر گردان امروز هیچ کسي حاجت ندارد و هیچ حاجتمندي اجازه حجاج

 ورود ندارد. 

گوید: یا مرا  کند و مي زند ولي او گریه و زاري مي : پلیس او را نهیب ميدربان

 بکشید یا پیش امیر ببرید او پیرمردي کوژپشت و ریش سفید است. 

 : پس او را اجازه ورود بدهید. حجاج

 شود).  (پیرمردي مؤدب و ریش سفید داخل اتاق مي

 : سلام بر تو اي امیر!پیرمرد

 تو چه حاجتي داري. لام، : وعلیکم السحجاج

اید، نه او را آزاد و نه  : بیش از یکسال است شما فرزند مرا دستگیر کردهپیرمرد

شود و خواهر  یش خشك نميها چشم کنید او مادر پیري دارد که اشك محاکمه مي

آور  اي دارد که داراي سه فرزند یتیم است و او بعد از خداوند سرپرست و نان بیوه

 انواده است. این خ ي  همه

 ایم؟ : (با عجله و شتاب زدگي) ما چرا او را دستگیر نمودهحجاج

کنید و  : (بصورت خشم) جاي تعجب است، شما مردم را زندان ميپیرمرد

 اید؟ را زندان کردهها  آن دانید چرا نمي
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تعداد زندانیان بسیار است و هر یکي  ،: (با نرمي و ملایمت) اي پیرمردحجاج

 مخصوصي دارد. جنایت و تهمت 

: ولي فرزندم مرتکب هیچگونه جنایت و جرمي نشده است، بلکه پیرمرد

فرماندار شما یکي از بستگان او را متهم و طلب نموده بود، چون او را نیافت فرزندم 

 را بجایي او دستگیر کرده است. 

: چنین پیش آمدي ممکن است مثل بیماري سل بعضي اوقات شخص حجاج

خواهي فرزندت آزاد گردد شخص فراري را  سازد، اگر تو مي ه ميسالم را هم آلود

 تحویل ما بده. 

 گوید: آیا قول شاعر را نشنیده اید که مي

ـــذنب عشـــیرةولـــرب مـــأ  خوذ ب
 

ــذنب  ــاحب ال ــارف ص ــا المق  ونج
 

و گناهکار نجات  شوند ميها به سبب گناه بستگان خویش دستگیر  بعضي

 یابد.  مي

 د:) ولي خداوند بر عکس این دستور داده است. گوی : (شجاعانه ميپیرمرد

 : خداوند چه فرموده است. حجاج

 فرماید: مي : خداوند در قرآن کریم از زبان حضرت یوسف پیرمرد

ِ ٱمَعَاذَ  قاَلَ ﴿ خُذَ إِ�َّ مَن وجََدۡناَ مََ�عَٰنَا عِندَهُ  �َّ
ۡ
ن نَّأ

َ
ٓ إذِٗا لََّ�لٰمُِونَ   ٓۥأ ا إِ�َّ

ناه بر خدا از اینکه ما غیر آن شخصي را که کالاي خود را نزد او پ« .]٧٩یوسف: [ ﴾٧٩

شخص دیگري را بجاي او بگیریم اگر چنین کنیم ما بسیار مردم ستمکاري ایم  یافته

 . »هستیم
 آیا فرمان خدا را قبول کنیم یا قول شاعر را؟

تو اتمام حجت نمودي و مرا قانع کردي، فرزندش را آزاد  ،: اي پیرمردحجاج

 نید. ک

 این امیر عادل را زنده نگهدار.  ،: (یا عدالت) خداونداپاسبان اول
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 شود.  : امیر ما همیشه در برابر دستورات قرآن کریم تسلیم ميپاسبان دوم

 کند.  اي ظلم و ستم نمي : امیر ما به اندازه ذرهپاسبان سوم

 شود).  يشود و بعد از چند دقیقه دربان داخل دفتر ریاست م (پیرمرد خارج مي

 : قربان رئیس پلیس به همراهي متهمین حاضر در خدمت است. دربان

 را یکي یکي بیاورید. ها  آن :حجاج

(مردي که از پیشانیش علامت دلاوري و شجاعت هویداست در دفتر ریاست 

 کند).  شود و حجاج با خشم و اندوه بسوي او نگاه مي داخل مي

بینم دیروز همراه ابن زبیر بودي و  را مي: تو هم؟ در هر فتنه و فسادي تو حجاج

امروز همراه ابن اشعث و هر گاه فتنه دیگري در هر سوي کشور بلند شود، تو یکي از 

مبلغین آن خواهي شد اي منافق گول خورده، آیا غیر از رسوائي و ذلت و شکست، 

 چیز دیگري نصیبت گردید. 

 گردد ميحق هرگز رسوا ن : (در حال ثبات و حضور قلب) به خدا سوگند اهلمرد

شود اگر چه  اگر چه تمام دنیا علیه او بپاخیزد و اهل باطل هرگز با شرف و عزت نمي

 او طلوع کند.  ي  ماه تابان از کناره

 لهجه تهدید آمیزي) اگر تو را نکشم خداوند مرا بکشد. : (باحجاج

 امه داده است. : ولي فرماندار تو با خداوند عهد و پیمان بسته و مرا امان نمرد

 اي تا ما به عهد خود وفا کنیم.  : آیا تو به عهد و پیمان خود وفا کردهحجاج

اي  د از اینکه با خداوند پیمان بستهکني؟ و بع آیا خیانت مي ،: اي حجاجمرد

 کني؟  مخالفت مي

: (براي گریز از جواب) بگو چه چیزي باعث شد تا باز هم علیه ما قیام حجاج

 کني؟ 

گوید:) آن چیزي که قبل از این مرا وادار به خروج کرده و  جاعانه مي: (شمرد

ي پادشاهي دارید و ما خلافت و  کند این است که شما اراده آینده هم وادارم مي
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شوراي اسلامي، شما اراده حکومت کسري و قیصري دارید و ما خلافت قرآني و 

 اسلامي. 

دهي  مرا درس اسلام شناسي مي گوید:) آیا تو : (به استهزاء و مسخره ميحجاج

 در صورتي که موهاي پیشاني مان در اسلام سفید گشته است. 

دانیم که خون ریزي و مصادره اموال مردم، ایجاد جو  ي مان نمي : مگر همهمرد

 خفقان و وحشت بر مسلمین، در اسلام گناه بزرگي است.

ن تو را تأدیب : (این همه براي این است) تا اشراران و مفسداني همچوحجاج

 کنیم. 

: فرض کنید ما یاغي بودیم ولي آیا شما با ما مثل یاغیان رفتار نمودید، در مرد

، اسیران و مجروحان کشته شوند ميشرع مقدس اسلام یاغیان فراري دنبال ن

 . گردد ميو اموالشان مصادره ن شوند مين

اید و علیه  : ولي شما تنها یاغي نیستید بلکه چون پیمان بیعت شکستهحجاج

 امیرالمؤمنین خروج کرده اید مرتد و کافر شدید. 

: بعد از اینکه صبرمان لبریز شد، علیه ظلم و ستم قیام کردیم و ابن اشعث مرد

تنها شما خروج نکرد، بلکه بر علیه تمام مردم عراق خروج نمودند و نیز علماي 

اند؟  کافر منافق مه علماي اسلام عراق از پیشتازان این نهضت بودند آیا بنظر تو این ه

 تنها تو و لشکریانت مسلمان، مؤمن، توبه کار و عبادت گزار هستید و بس. 

کني، بزودي تو را  ) اي خبیث مرا مسخره مي گوید: : (در حال خشم ميحجاج

او را ببرید گردنش را بزنید  کنم،  ات ابن اشعث ملحق مي به امام مکار وگول خورده

کند و  رد با قلبي لبریز از دشمني و عداوت نگاه ميسپس حجاج بسوي آن م

 منم یا تو.  ایم؟ گوید: بزودي خواهي دانست کدامیک از ما مقتول شکست خورده مي

 شوي.  کنم تو کشته نمي : گمان ميمرد

 : چرا اي پیامبر دروغین؟حجاج
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ام  : زیرا من از افراد صالحي همچون سعید بن جبیر و حسن بصري شنیدهمرد

 کردند که خداوند تو را بقتل نرساند بلکه بر سر فراش، مرگ تو را دریابد. ميدعا 

کنید تا من بر سر فراشم  : (در حال شادي و سرور) حسن و سعید دعا ميحجاج

 بمیرم؟ 

: آري تا تمام عذاب تو، براي روز قیامت ذخیره شود و آن عذابي است بسیار مرد

 شدید و رسوا کننده. 

 ه) این ملعون را بسوي جلاد ببرید، تا او را بکشد. : (در حال غصحجاج

 : او مستحق مرگ است. یکي از پاسبانان

 . گردد مي: این کمترین مجازات است که در حق او صادر پاسبان دوم

(سپس آن مرد در راه اسلام و بخاطر  : جزاي بدي بدي است پاسبان سوم

 ). گردد ميصداقت و حق گویي شهید 

 ). شوند ميتمیم و جواني از بني بکر وارد دفتر ریاست  (پیرمردي از بني

 تو مسلماني یا کافر؟  ،: رو به جوان، اي بکريحجاج

 : تو از کدام یکي خوشنود و راضي هستي؟ مسلمان یا کافر؟جوان

 تو مسلماني یا کافر؟   : (با لحني تند) جاي جدل و مناظره نیست،حجاج

 ). گردد ميکند و جوان آزاد  صادر مي : کافر (حجاج دستور آزادي آن راجوان

گوید: ولي این پیرمرد تمیمي به کفر راضي  : بصورت مکر و فریب ميحجاج

 شود.  نمي

دهي به خدا سوگند اگر از کفر هم چیزي بدتر  مرا فریب مي ،: اي حجاجپیرمرد

 شدم.  بود براي نجات جان خودم از شمشیر تو خوشنود مي مي

 کند) او را آزاد مي (حجاج با خنده و قهقهه

 شود) (سپس شخص دیگري آورده مي

 : تو بر دین چه کسي هستي؟حجاج

 



 ١٧ فصل اول

 که او از مشرکین نبود.  : بر دین پاك حضرت ابراهیم مرد

 : گردن این دروغگو را بزنید.حجاج

 شود) (سپس مرد دیگري داخل دفتر ریاست مي

 : تو بر دین که هستي؟حجاج

 . : من بر دین پدرت شیخ یوسفمرد

 : به خدا سوگند پدرم شخصي روزه دار و تهجدگزار بود. حجاج

کند آن مرد به حجاج  : او را آزاد کنید (دستیاردستبندهاي او را باز ميدستیار

 گوید). شود و با لحني تند مي نزدیك مي

 تو از همراهم سؤال کردي که بر دین کیست؟ او جواب داد بر ،: اي حجاجمرد

تو دستور قتل او را صادر کردي و از من نیز همین سؤال  و دین حضرت ابراهیم 

را پرسیدي و من در پاسخ گفتم بر دین پدرت شیخ یوسف و تو گفتي: پدرت 

 شخصي روزه دار و تهجد گزار بوده است و مرا آزاد نمودي. 

 دهد) آري، آري.  : (سرش را تکان ميحجاج

چگونه گناهي نشده به خداوند سوگند اگر پدرت مرتکب هی ،: اي حجاجمرد

 کند.  است تولد فرزندي مثل تو براي گناهکاري او کفایت مي

 کنند) (پاسبانان در حال خوف و وحشت و زمزمه بسوي یکدیگر نگاه مي

: (در حال هیجان) او را بکشید این ملعون و خبیث را بکشید گردنش را حجاج

 کنند).  بزنید (جلادان حجاج او را شهید مي

ثابت که از پیشانیش علامت ایمان هویداست داخل دفتر ریاست  نامه (جواني ب

 شود).  مي

گوید: این از شاگردان سعید بن  : آهسته در گوش حجاج ميیکي از پاسبانان

 جبیر است. 

 : تو از شاگردان شیخ گمراه و گمراه کننده هستي؟حجاج
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 : نه ثابت

 خواهي رابطه خود را با او انکار کني؟ : تو ميحجاج

شناسم ولي من شیخ صالح و  : شیخي که تو از او نام بردي من او را نميثابت

 شناسم.  مصلح، عالم و مجاهد سعید بن جبیر را مي

: اي منافق نادان، آیا کسي که علیه خلافت خروج کند فتنه و فساد بر پا حجاج

 دارد، صالح و مصلح است؟

ست، آیا فرمان اي حجاج فتنه حقیقي شکنجه دادن علما و صالحین ا ثابت:

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: اي که مي خداوند را نخوانده َّ�  ْ ُ�مَّ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱَ�تَنُوا
ْ فلَهَُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلهَُمۡ عَذَابُ  همانا « .]١٠البروج: [ ﴾١٠ ۡ�َرِ�قِ ٱلمَۡ َ�تُو�وُا

ها  آن ادند و سپس توبه نکردند برايآنانکه مردان و زنان با ایمان را شکنجه و عذاب د

 . »عذاب جهنم و آتش سوزان حاضر است
 : این نتیجه علم و دانش سعید بن جبیر است.حجاج

 است.  ص: بلکه این فرمان خداوند و فرمان رسول الله ثابت

کنم، و احدي را  : به خدا سوگند همه شما را یکي یکي مثل گندم درو ميحجاج

  زنده نه خواهم گذاشت.

کارد، آیا قدرت آفریدگار از قدرت  کني و خداوند باز مي : تو درو ميثابت

 مخلوق بیشتر نیست؟

 : این نادان و مدعي علم و دانش را بکشید. حجاج

گوید:) شاید امروز  کند و مي (سپس بسوي ثابت با مسخره و استهزاء نگاه مي

 دادت برسد. ه شیخ صالح و مصلح ب

َ� َ�ُ ﴿ اوند است: نفع و ضرر بدست خدثابت
َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َلۡقُ ٱ� مۡرُ

َ
 .]٥٤الأعراف:[ ﴾ۡ�

گاه باشید که آفریننده و مالك تمام امور خداوند است« . اي حجاج، ما براي چنین »آ

 ایم خدا را شکر که سودا با تو منعقد گشت.  ي خود را آماده ساختهها نفس روزي

 



 ١٩ فصل اول

 : چه سودائي اي نادان و مدعي علم و دانش؟ حجاج

 «: تثاب
ُ
جِیمِ أعوذ انِ الرَّ

َ
یْط

َّ
هِ مِنَ الش

ّ
َ ٱ۞إنَِّ ﴿ »بِالل  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱمِنَ  شَۡ�َىٰ ٱ �َّ

نَّ لهَُمُ 
َ
مَۡ�لٰهَُم بأِ

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
ۚ ٱأ همانا خداوند جان و مال اهل « .]١١١: بةالتو[ ﴾ۡ�َنَّةَ

 . »ایمان را به بهاي بهشت خریداري کرده است
وش کالا است، تا فردا قیمت آن را دریافت کنیم و آن امروز روز فر ،اي حجاج

وَۡ�ٰ بعَِهۡ ﴿ جنت است
َ
ِ وَمَنۡ أ ِۚ ٱمِنَ  ۦدِه از خداوند با وفاتر بعهد « .]١١١: بةالتو[ ﴾�َّ

 »و پیمان کیست؟
: در آنجا جز از آتش جهنم چیز دیگري هرگز نخواهي یافت، عجله کنید حجاج

 گردنش را بزنید. 

مَا َ�قِۡ� َ�ذِٰهِ مَ  قۡضِ ٱفَ ﴿ :ثابت نتَ قاَضٍ� إِ�َّ
َ
ٓ ٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱآ أ ۡ�يَا  .]٧٢طه: [ ﴾٧٢ �ُّ

کني در  خواهي انجام بده همانا تو هر ظلم و ستمي که در حق ما مي تو هر چه مي«

 . »همین زندگي دنیوي است و بس
 کنند). برند و شهید مي (ثابت را بسوي کشتار گاه مي

 ي مانده است؟دینان کس بي : از اینحجاج

: بلي قربان عامر شعبي مطرف بن عبدالله، اما سعید بن جبیر، رئیس پلیس

 همچنانکه اطلاع دارید فرار کرده مخفي شده است.  

از پیدا کردن و دستگیر نمودن او هاي تیزرو  : آیا شما با این همه اسبحجاج

 عاجز مانده اید؟

یار وسیع است و هر شخصي : قربان خداوند یاورت باد کشور ما بسرئیس پلیس

  مي
ً
مخفي گاه او در   تواند چند روزي زیاد یا کم فرار کند و مخفي گردد ولي حتما

 اي نزدیك پیدا خواهد شد.  آینده
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: پس این دو نفر را ببرید و تا دستگیري سعید زندان کنید و سعید هرگز حجاج

 م.تواند از دست من فرار کند من حجاجم، من فرزند یوسف هست نمي

 



 
 
 

 فصل دوم

 پرده اول
(سعید بن جبیر در مکه مکرمه در منزل یکي از شاگردانش مخفي است و 

 اند) شاگردان براي درس خواندن دور او نشسته

بسم الله الرحمن الرحیم نحمد ونصلي ونسلم علی رسوله وعلی  سعید:

 آله وصحبه ومن اتبع هداه.. 

ا مَّ
َ
  أ

ُ
د بَعد

َ
ق

َ
  رَوَي ف

ٍ
  مُعَاذِ بْنِ جَبَل

َ
ال

َ
  :ق

َ
ال

َ
  ق

ُ
لاَ تزَُولُ قَدْمَا « :اللهِ  رَسُول

لَ 
َ
قِياَمَةِ حَتىَّ �سُْأ

ْ
ْ�ناَهُ َ�نْ أر�عٍ َ�بدٍْ يوَْمَ ال

َ
َ�نْ شَباَبهِِ ، وَ : َ�نْ ُ�مْرِهِ ِ�يمَا أ

ْ�فَقَهُ، وََ�نْ عِلمِْهِ مَاذَا عَمِلَ ِ�يمَ 
ُ
ْ�نَ اكْتسََبهَُ وَِ�يمَا أ

َ
بلاْهُ، وََ�نْ مَالِهِ مِنْ أ

َ
ا أ

  .»ِ�يهِ 
مهربان سپاس خداوند را درود و سلام بر پیامبر اسلام و ي  بنام خداوند بخشنده«

 بر آل و اصحاب و پیروان او باد. 

کند که پیامبر  روایت مي صاکرم از پیامبر   حضرت معاذ بن جبل ،اما بعد

تواند تکان بخورد قبل  نمياي  بنده هاي هیچ فرمودند در روز قیامت قدم صاسلام 

از این که از این چهار چیز مورد باز خواست قرار نگیرد، از عمرش که چگونه آن را 

گزرانده است و از جوانیش که چگونه آن را پیر کرده است و از مالش که از چه راهي 

آن را کسب کرده و در چه راهي آن را خرج نموده است و از علم و دانشش که چگونه 

 . »به آن عمل کرده است

فرزندانم، این حدیث بار سنگیني بر دوش حاملین علم و دانش واجب 

دهد که به علم و دانش  را مورد بازخواست قرار ميها  آن گرداند، زیرا فردا خداوند مي

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7547
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همچنانکه خداوند هر شخص مکلفي را در مورد   اند، ل کردهخویش تا چه اندازه عم

کند که توسط آن چه اعمالي را انجام  هر نعمتي که به آن داده است بازخواست مي

که خداوند بوسیله  داده است از قبیل نعمت حیات، نعمت مال، نعمت علم و دانش،

 آن انسان را از حیوانات امتیاز بخشیده است. 

عمت عظیمي است خداوند هر که را بخواهد به او علم نصیب فرزندانم، علم ن

کند و شکر این نعمت بزرگ، عمل و ابلاغ آن به مردم است و هر کسي علم  مي

تحصیل کند و عمل نماید آن شخص عالم رباني است و اما اگر کسي علم تحصیل 

م لگام کند و آن را از مردم محتاج پنهان نماید روز قیامت با افساري از آتش جهن

 صبنابراین پیامبر اسلام  شود و عالم بدون عمل چون خري بار از کتاب است،  مي
 ترسید.  از منافق بسیار مي

: (در حال شگفت) عالم منافق؟ چگونه شخصي در یك یکي از دانش آموزان

 زمان هم عالم است و هم منافق. 

از خوف و پر از علم و دانش و قلبش خالي اش  : آن شخصي است که کلهسعید

کند:  روایت مي صاز پیامبر اسلام   خشیت خداوند است. که حضرت علي 

ا المُؤمِنُ َ�يحَْجِزُهُ إيِمانهُ، « مَّ
َ
، فأَ

ً
ً وَلاَ مُشِرَ� َوَّفُ عَليَُ�م مُؤمِناَ تخَ

َ
ا إِ�ِّ لاَ أ مَّ

َ
أ

َوَّفُ عَليَُ�م مُناَفِقَ  تخَ
َ
االمُشِرك َ�يقَْمَعُه ُ�فرُهُ وَلِ�ن أ اً عَالمُِ اللِّسَانِ وَامََّ

گاه باشید من شما را از مؤمن و « »َ�قُولُ مَا َ�قُولوُنَ وَ�َفعَلُ مَا تنُكِرُونَ  ولي آ

دارد ولي من شما را  ترسانم، زیرا مؤمن را ایمان و مشرك را کفرش باز مي مشرك نمي

گوید،  دانید مي ترسانم زیرا او آنچه را که شما مي از منافقي که زبانش عالم است مي

دهد و کار  دهد (یعني شعار اسلامي مي کنید انجام مي ولي آنچه را که شما انکار مي

کند) فرزندانم آن شخصي است که سرش پر از علم و دانش ولي قلبش  کافري مي

 خالي از خوف و خشیت خداوند است. 

 علامت خوف و خشیت خداوند چیست؟ دانش آموز:

 



 ٢٣ فصل دوم

که همیشه مسلمان را از پیروي  : علامت خشیت خداوند این استسعید

 دارد.  خواهشات نفساني، معصیت و نافرماني خداوند باز مي

 کند؟ : چه چیزي انسان را براي خوف خداوند یاري ميدانش آموز

 : ذکر مرگ و یادآوري روز قیامت، زیرا ذکر مرگ و قیامت زنگار قلبها راسعید

 کاهد. زداید و غرور زندگي دنیوي انسان را مي مي

براي ما دو پند دهنده گذاشته است، یکي گوینده و دیگري  صپیامبر اسلام 

کفایت ها  این خاموش، گوینده قرآن کریم است و خاموش مرگ و براي پند گرفتن

گوید:) اگر ذکر مرگ از من سلب گردد. بیم  کنند. (سعید رو به دانش آموزان مي مي

 دارم قلبم فاسد شود. 

 شود، مؤمن زندگي دنیا را باید حقیر و لوم مي: پس معدانش آموزي دیگر

 ارزش بداند.  بي

: هرگز نه فرزندم بلکه هر روزي که مؤمن زندگي میکند یك غنیمت بزرگي سعید

کند و مخلوقات وي را نفع  آید زیرا در آن روز پروردگارش را عبادت مي بشمار مي

من مزرعه اي براي نماید، پس دنیا نزد مؤ رساند یا نفس خویش را اصلاح مي مي

 کارد تا فردا درو کند.  آخرت است امروز مي

 سازد).  (سپس همه دانش آموزان را مخاطب مي

ارزشي  : دنیا نزد خداوند اندازهء پرمگسي ارزش ندارد، و از دلیل بيفرزندانم

شود و دشمنانش در ناز و  دنیا اینقدر کافي است که در آن نافرماني خداوند مي

 . شوند ميکنند اولیاء و دوستان او نابود و دربدر  رند و ستم ميب نعمت بسر مي

گاه و هوشیار باشید تا دنیا شما را از آخرت غافل نسازد زیرا خداوند فرزندانم : آ

دهد ولي دین را فقط نصیب دوستان و اولیاي خود  بدوست و دشمن دنیا مي

ل بدون اخلاص گرداند، فرزندانم دین بدون دانش و دانش بدون عمل و عم مي

خواهم شما را برایم ذخیره اي بگرداند، با  اي ندارد، از خداوند عزوجل مي فایده

 

 



 عالِمی در چنگ ظالمی ٢٤

توفیق و عنایت خودش شما را یاري نموده از کساني بگرداند که مخلصانه عمل 

 . گردد ميکنند و اعمالشان مستجاب  مي

پیام و شود که این آخرین  : اي ابا عبدالله چنین معلوم ميدانش آموزي دیگر

 نصیحت شماست. 

داند، شاید این آخرین ملاقاتم در دنیاي فاني با شما  : آري و الله که ميسعید

 باشد. 

 : خداوند عمر شما را طولاني و نفع شما را مداوم بگرداند. دانش آموز

دانید که حجاج جاسوسان و لشکریانش را همه جا براي پیدا  : شما ميسعید

 کشند.  ه مرا پیدا کنند مرا ميکردنم بسیج کرده است هرگا

دانش آموزان (در حال نگراني و پریشاني) ما خون، جان و همه چیز خود را براي 

 کنیم.  تو قرباني مي

 میرد با شمشیر باشد یا غیر شمشیر اي مي : بالآخره هر زندهسعید

ــر ــر حقی ــي أم ــوت ف ــم الم  وطع
 

ــیم  ــر عظ ــي أم ــوت ف ــم الم  کطع
 

اثر چیزي حقیر صورت گیرد یا بزرگ، و آنچه را که مزه مرگ یکسان است چه بر 

نَا مُسۡلمَِِ� ﴿ گویم: مياند  همیشه صالحین گفته � وَتوََ�َّ فۡرغِۡ عَليَۡنَا صَۡ�ٗ
َ
ٓ أ رَ�َّنَا

خداوندا ما را صابر و شکیبا بگردان و ما را بر آئین اسلام « .]١٢٦الأعراف: [ ﴾١٢٦

 . »بمیران
کنم روزي با دو تن از دوستانم نشسته بودیم  مي بهر حال داستاني با شما تعریف

چشیدیم و از ما هر یکي براي شهادت في سبیل الله دعا  لذت و شیریني دعا را مي

(جام شهادت نوشیدند) و ها  آن کردیم، اما خداوند دعاي دوستانم را پذیرفت و مي

 پیروز شدند و من هم از خداوند امیدوارم و منتظر شهادت هستم.

: ما در مقابل حجاج طاغوت و ستمگر چطور خاموش  موزي دیگردانش آ

 باشیم؟
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دهد ما همه  : فرزندم خداوند همیشه کارها را طبق خواست خود انجام ميسعید

را  ها کتاب فقهاء علیه حجاج قیام کردیم و براي جنگ علیه او به ابن اشعث پیوستیم،

و شمشیرها را بدست گرفتیم کنار گذاشتیم و ارتشي آماده ساختیم، قلمها را رها 

ي چیزي کرده بودیم و خداوند  را با خون شهداء تبدیل نمودیم، ما اراده دوات علماء 

 ي چیزي دیگر.  اراده

اي از ما شهید  و اینهمه براي ایمان، صبر و حوصله ما امتحان و آزمایشي بود عده

 گروهي زنداني و بسیاري فراري و مخفي شدند. 

 هل حق اگر در مقابل تجاوزگران شکست خوردند گناهکارند؟: آیا ادانش آموز

: انشاء الله نه، بلکه ما هنگامي گناهکاریم که به ستم راضي باشیم با ظلم سعید

و تجاوز همکاري کنیم و اما اگر براي نابود ساختن نظام ظلم و جور سعي و کوشش 

را دربارهء نتایج  کردیم، گناهکار نیستیم زیرا نتایج در دست خداوند است، او ما

کند و اما اگر بوظیفه خویش عمل نکردیم مورد بازخواست خداوند  بازخواست نمي

 گیریم.  قرار مي

: آیا براي این شب تیره نهایتي وجود ندارد؟ آیا حق همیشه دانش آموز عمیر

. و اهل شوند ميماند یاوران و مبلغین حق و حقیقت شکنجه و کشته  شکسته بازو مي

ن معارضه و با کمال راحتي با تجهیزات مدرن و کثرت عدد خویش با کبر باطل بدو

کنند آیا ما بر حق و این  و غرور بر جان، مال، آبرو و حیثیت اهل حق حکومت مي

 ستمکاران تجاوزگر بر باطل نیستند؟

: اي عمیر مادرت به عزایت بنشیند، آیا تو بر حقانیت ما مشکوك هستي؟ سعید

جسدمان را تکه تکه کنند و لاشخوران و حیوانات وحشي ما را ها  آن بخدا سوگند اگر

 اي نخواهیم داشت.   ببلعند در حقانیت خودمان هیچگونه شك و شبه

پي موفق و پیروز  در خوریم و آنان پي : پس چرا ما همیشه شکست ميعمیر

 ؟شوند مي
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ریم : روزي که ما در حقانیت حق مشکوك باشیم و از اهل باطل گول بخوسعید

سزاوار شکست هستیم والله اگر اهل حق با دست خالي در مقابل باطل تا دندان 

، اگر چه از دید کوتاه نظران شکست خورده به گردد ميمسلح، ثابت قدم شود، پیروز 

کنم، بزرگترین روز در تاریخ  نظر آید. اینك براي شما در این زمینه مثالي ذکر مي

است روزي که پیامبر اسلام از منزل و وطنش  صاسلام هجرت پیامبر اسلام 

. در حالیکه از ترس مشرکین چندین شبانه روز در غار تاریکي به گردد مياخراج 

برد، شما از این موقف پیامبر  مخفیانه بسر مي همراهي حضرت ابوبکر صدیق 

اسلام چه تصوري دارید آیا شکست یا پیروزي؟ (همه دانش آموزان ساکت و جواب 

 دهند)  نمي

 دهید؟ : چرا جواب نميسعید

را که  صتواند پیامبر اسلام  یکي از دانش آموزان: کدام فرد مؤمن و مسلمان مي

 خداوند او را نصرت و یاري کرده است، به شکست توصیف کند. 

 پیروز بود.  ص: درست و صحیح پاسخ دادي آیا در این روز هم پیامبر سعید

 واند جواب بدهد) ت شود و نمي (دانش آموز گیج مي

ولي من این روز را یکي از بزرگترین روزهاي پیروزي اسلام حساب  سعید:

هُ  إِ�َّ ﴿ فرماید: مي کنم و خداوند هم در تائید قول من ارشاد مي وهُ َ�قَدۡ نََ�َ تنَُ�ُ
ُ ٱ خۡرجََهُ  �َّ

َ
ِينَ ٱإذِۡ أ ْ ثاَِ�َ  �َّ  ۦذۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ إِ  لۡغَارِ ٱإذِۡ هُمَا ِ�  ثنَۡۡ�ِ ٱَ�فَرُوا

َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ  اگر شما رسول خدا را یاري نکنید، خداوند « .]٤٠: بةالتو[ ﴾مَعَنَا �َّ

کند هنگامیکه کافران مکه او را بیرون کردند آنگاه که یکي از آن دو تن  او را یاري مي

 صاسلامکه بر حال پیامبر  (رسول خدا ) به رفیق و همسفرش (حضرت ابوبکر
  .»پریشان و مضطرب بود) گفت: مترس خداوند با ما است
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را در روزي که خداوند اعلان یاري و  صتواند پیامبر اسلام  چه کسي مي

 نصرت کرده است شکست خورده تصور کند. 

با بصیرت و بینش دور اندیش خویش عظمت این روز بزرگ  و حضرت عمر 

تاریخ اسلام را از همین روز افتتاح نمود و این را درست درك کرده بود، بنابراین آغاز 

معقول نیست که آغاز تاریخ اسلام از روزي اعلام شود، که اسلام در آن روز 

 شکست خورده است. 

: (با عرض معذرت استاد بزرگوارم) شاید از سخنانم ناراحت شدي چون عمیر

یعت عجله انسان از عجله خلق شده است (من هم انساني بودم و به مقتضاي طب

کردم) زیرا دیدم که همیشه انواع مختلف مشکلات و مصائب بر مؤمنان و مبلغین 

 
ً
هنگامیکه مبلغین باطل و مفسدین في الأرض را در   اسلام سرازیر است، خصوصا

ي ها نعمت ناز و نعمت صحت و سلامت مشاهده کردم و دیدم که زمین با تمام

کنند که براي همیشه وارثین  گمان مي گوناگون براي آنان مزین گشته و حتي آنان

  اند. زمین

: اي فرزندم صبر و حوصله کن، زیرا براي حاملین رسالات و وارثین سعید

پیامبران مشکلات و مصائب لازم و ضروري است تا خداوند آنان را در بوته آزمایش 

اهل  تا خوب و بد را از هم تشخیص دهد اما قرار دهد و قلوب آنان را پاك نگهدارد،

کنند این یکنوع آزمایش از جانب خداوند است تا  باطل که در ناز و نعمت زندگي مي

را به شدیدترین صورت مجازات ها  آن در روز قیامت عذري نداشته باشند و سپس

ا﴿ فرماید: ي اقوام  ستمگر مي کند چنانکه خداوند درباره مي ْ مَا ذُكّرُِواْ  فلََمَّ �سَُوا
خَذَۡ�هُٰم َ�غۡتةَٗ َ�تَحۡنَا عَلَ  ۦبهِِ 

َ
ْ أ وتوُٓا

ُ
ٓ أ ْ بمَِا ٰٓ إذَِا فرَحُِوا ءٍ حَ�َّ ۡ�َ ِ

بَۡ�بَٰ ُ�ّ
َ
يۡهِمۡ �

بۡلسُِونَ  ِينَ ٱ لۡقَوۡمِ ٱدَابرُِ  َ�قُطِعَ  ٤٤فإَذَِا هُم مُّ ْۚ وَ  �َّ ِ رَبِّ  ۡ�َمۡدُ ٱظَلمَُوا  لَۡ�لٰمَِ�َ ٱِ�َّ
 .]٤٥ -٤٤الأنعام: [ ﴾٤٥
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آن پند داده شدند، از یاد بردند. درهای همه چیز را بر پس چون آنچه را که به «

آنان گشودیم. تا وقتی که به آنچه داده شدند، شاد گشتند، ناگهان آنان را فرو گرفتیم، 

پس ریشه گروه ستمکاران برکنده شد. و ستایش خدای  پس یکباره نومید شدند

 . »راست، پروردگار جهانیان

زمان همیشه در حال گردش و دگرگوني : این سنت خداوند است که فرزندم

 شود.  است روزي به نفع تو، روز دیگري به ضررت تمام مي

ولي اعتبار به نتایج است و نتایج خوب براي متقین است. اي عمیر آیا فهمیدي و 

  مطمئن شدي؟ یا هنوز هم در دل شك و شبه
ً
  اي داري، اگر مشکوك هستي مجددا

لبت روشن گردد و بداني که خداوند چگونه بندگان قرآن کریم را بخوان تا عقل و ق

دهد تا مؤمنان واقعي را پاك نگهدارد  صالح خود را در بوته امتحان و آزمایش قرار مي

 و کافران را هلاك و نابود سازد. 

حَسِبَ ﴿ فرماید: اید که خداوند در آن مي آیا اول سوره عنکبوت را نخوانده
َ
أ

  �َّاسُ ٱ
َ
ُ�وٓاْ أ ن ُ�ۡ�َ

َ
آیا مردم « .]٢العنکبوت: [ ﴾٢ن َ�قُولوُٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ َ� ُ�فۡتَنُونَ أ

رهایشان کنند و ایم  چنین گمان کردند که به صرف اینکه گفتند ما ایمان آورده

 . »امتحانشان نکنند
وجََعَلۡنَا ﴿ فرماید: و آیا فرمان خداوند را در سوره فرقان نخوانده اید که مي

ونَ َ�عۡضَُ�مۡ ِ�َ  تصَِۡ�ُ
َ
ما بعضي از شما را براي « .]٢٠الفرقان: [ ﴾عۡضٖ فتِۡنَةً �

 . »کنید آیا شما صبر ميایم  بعضي دیگر سبب آزمایش قرار داده
ُ ٱَ�لٰكَِۖ وَلوَۡ �شََاءُٓ ﴿ و فرمان خداوند در سوره محمد چنین است:  نتََ�َ َ�  �َّ

بَۡلُوَاْ َ�عۡضَُ�م ببَِعۡ  خواست از  اگر خداوند مي« .]٤محمد: [ ﴾ضٖ مِنۡهُمۡ وََ�ِٰ�ن ّ�ِ

کند) تا بعضي از شما را توسط بعضي دیگر  گرفت (ولي چنین نمي کافران انتقام مي

 . »امتحان و آزمایش کند
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ٰ َ�عۡلَمَ  وََ�بَۡلُوَنَُّ�مۡ ﴿ فرماید: و نیز در همین سوره ارشاد مي  لمَُۡ�هِٰدِينَ ٱحَ�َّ
ِٰ�ِ�نَ ٱمِنُ�مۡ وَ  خۡبَارَُ�مۡ وََ�بۡ  ل�َّ

َ
و البته ما شما را در بوته « .]٣١محمد: [ ﴾٣١لُوَاْ أ

دهیم تا آنکه مجاهدین و صابرین را معلوم سازیم اخبار و  آزمایش و امتحان قرار مي

 . »اظهارات شما را بیازمائیم
کردم  : بخدا سوگند هنگامیکه من در حال صحت و سلامت زندگي ميفرزندانم

کردم که خداوند از من بسیار  دیدم گمان مي ان و آزمایش ميو دوستانم را در امتح

ناراضي است تا اینکه مرا هم خداوند در بوته آزمایش قرار داد آن وقت یأس و 

نومیدي ام به امید تبدیل گشت، (چون دانستم) با دوستانم ملحق شده و مثل مبلغین 

 شوم.  اسلام از نعمت شهادت برخوردار مي

را از طرف ما جزاي خیر عطا کند چنان پاداش خیري که : خداوند شما عمیر

بخشد زیرا مصائب و مشکلات در راه خداوند را برایم  همیشه به رهبران راه راست مي

 آسان و محبوب ساختي. 

خواهد نه  : (فرزندم) مؤمن همیشه از خداوند صحت و سلامتي ميسعید

دانه صبر و استقامت نشان مصیت و مشکلات او هرگاه به مصیبتي مبتلا شود جوانمر

 دهد.  مي

گاهانه پلیسي در جلسه سعید و دانش آموزانش داخل مي  شود) (نآ

: (هیچ کس از جاي خود تکان نخورد) بمن خبر رسیده است که سعید بن پلیس

 جبیر در میان شما است او کدام یك از شما است؟

 : (همه با هم با یك صداي بلند) من هستم. دانش آموزان

 (در حال شگفت) همه تان سعید بن جبیر هستید؟  :پلیس

 همه مان سعید بن جبیر هستیم: ،: آريدانش آموزان
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: سعید بن جبیر یك نفر است یا ده؟ سعید از شما یکي است مرا راهنمائي پلیس

کنم و او همه  کنید و راهم را کوتاه نمائید و گرنه فرماندار را از حال همه تان مطلع مي

 کند.  مي شما را مجازات

 : من سعید بن جبیر هستم. یکي از دانش آموزان

 : سخن او را باور مکن سعید منم. دانش آموز دوم

 : سخن هردو را باور مکن به خدا سوگند من سعیدم. دانش آموز سوم

 خوري که سعید هستي؟ گوید:) تو قسم مي : (به دانش آموز سوم ميپلیس

سخنان همه را باور مکن سعید منم و  ،گوید:) اي فرزندم : (به پلیس ميسعید

سال  ٥٧این همه دانش آموزانم هستند آیا بنظر تو سعید جوان است حال آنکه سعید 

 پس چطور ممکن است سعید باشند. اند  همه جوانها  این عمر دارد و

 توجه بودم.  : صحیح گفتي من چقدر بيپلیس

سعید است) تو چطور (پلیس رو به دانش آموزي که سوگند یاد کرده بود که 

 سوگند یاد کردي که سعید هستي طالب العلم و دروغ!

اي از صداقت هم عدول ننمودم  : من قسم دروغ یاد نکردم و برابر ذرهدانش آموز

زیرا سوگند یاد کرده بودم اگر من فداي فقیه اسلام سعید بن جبیر شوم، سعادتمند 

 خواهم شد. 

ر و فدا کاري ندیده بودم، خداوند حجاج را : من مثل امروز هرگز چنین ایثاپلیس

هلاك کند، که ما را براي اذیت و آزار مسلمین و شکنجه دادن علماي اسلام وسیله 

 کار خود قرار داده است (این مسئولیت ناهنجار نابود باد). 

 گوید:)  شود و مي (پلیس سپس بسوي سعید بن جبیر متوجه مي

یدوارم در حالي خداوند را ملاقات نمایم که کنم و ام اي شیخ؛ من تو را رها مي

 دستم از تسلیم نمودنت بدست ستمکاران ظالم آلوده نباشد. 
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دهم که هیچ کسي را از  و اي فرزندان، شیخ شما همه را به خداوند سوگند مي

این موضوع اطلاع ندهید زیرا اگر حجاج طاغوت از این جریان باخبر شود، مرا ذبح 

هاي خردسالي را  به پروردگارم سوگند اگر من بچهزند و  ميکند و گردنم را  مي

کردم، خداوندا از  کردم براي یك روز هم این مسئولیت را قبول نمي سرپرستي نمي

 گذشت و مغفرت تو امیدوارم. 

 گوید:)  و مي گردد ميرود و سپس بر  (پلیس دو قدم مي

گري که از نظر بهتر است که حضرت شیخ از این منزل خارج شود به منزل دی

ي ستمگران را ها چشم رفت و آمد مردم دور باشد، اقامه گزیند، ممکن است خداوند

 کور کند. 

یکي از دانش آموزان: الحمد لله، تا روز قیامت در امت اسلامي خیر موجود 

 برد که این پلیس داراي چنین قلب با صفائي است.  است چه کسي گمان مي

 گوید:) به دانش آموزان ميرود و سعید  (پلیس بیرون مي

: فرزندانم، شما با این عمل از خود گذشتگي خویش مرا شرمنده کردید سعید

والله من از اداي عوض آن عاجزم و بدرگاه خداوند دست به دعا خواهم شد تا پاداش 

آن را به شما عطا کند، زیرا او غني و حمید است. فرزندانم  کساني که امروز بخاطر 

اي که هرگز ریشه آن   رابطه شوند ميتند فردا به خاطر آن متفرق دنیا متحد هس

ناگسستني است رابطه دین و تقوي است، سعي کنید  رابطه شما بخاطر خداوند 

باشد زیرا آنچه که به خاطر خداوند باشد، مداوم و همیشگي خواهد بود خداوند 

ءُٓ ٱ﴿ فرماید: مي خِ�َّ
َ
الزخرف: [ ﴾٦٧ لمُۡتَّقِ�َ ٱعَدُوٌّ إِ�َّ  يوَۡمَ�ذِِۢ َ�عۡضُهُمۡ ِ�عَۡضٍ  ۡ�

 »در آن روز (قیامت) همه دوستان با یکدیگر دشمن هستند بجز از پرهیزگاران« .]٦٧
 سپارم.  ي شما را به خداوند مي فرزندانم همه
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 پرده دوم
(سعید بن جبیر دور از آبادي در اطراف مکه مکرمه در منزلي نشسته و یکي از  

 شود) ابوحصین وارد منزل ميدوستانش بنام 

: اي ابا عبدالله آیا خبرداري فرماندار جدید مکه مکرمه در مسجد ابوحصین

 الحرام، به مردم چه گفته است؟

 : چه گفته است؟سعید

کشم و  : گفته است به خدا سوگند هر کجا سعید را بیابم او را ميابوحصین

نه روز مهلت دارید تا او را سازم و اي مردم مکه شما سه شبا منزلش را منهدم مي

گفت که دهانش کف زده بود و فریاد  پیش من بیاورید، فرماندار در حالي سخن  مي

کشید و نیز به من اطلاع رسیده که شخصي آدرس شما را به فرماندار داده است،  مي

 
ً
 فرستد شما از اینجا تشریف ببرید.  مأموري به سراغت مي او حتما

ام حتي از خداوند  ام مخفي شده ن بسیار فرار کرده: اي ابا حصین، مسعید

کنم پس مرا در اینجا رها کنید تا آنچه که خواست خداوند است  احساس شرم مي

 صورت گیرد. 

: والله من شما را همچنانکه مادرت سعید اسم گذاري کرده است ابوحصین

 سپارم.  بینم شما را به خداوند مي خوشبخت مي

. گردد ميسپارم و هیچگاه امانت نزد او تباه ن خداوند مي : من هم تو را بهسعید

کند و مأمور فرماندار  دروازه صدا مياي  لحظه شود و بعد از (ابوحصین خارج مي

 شود).  براي دستگیري سعید وارد اتاق مي

: فرماندار از محل اقامت تو باخبر شده است و مرا فرستاده تا تو را دستگیر پلیس

برم لذا به هر شهري که  م ولي من از این کار به خداوند پناه ميکنم و نزد او ببر

 آیم.  خواهي تشریف ببر و من هم همراهت مي مي
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ام حتي از پروردگارم احساس شرم  : من بسیار فرار کرده مخفي شدهسعید

 کنم خداوند هر چه مقدر کرده است خواهد شد.  مي

کنیم من براي شما نگران  : ما از تقدیر خداوند بسوي تقدیرش فرار ميپلیس

سوزد زیرا اگر علماء و دانشمندان کشته  نیستم بلکه براي این امت اسلامي دلم مي

رود که امت اسلامي در عذاب و قهر الهي مبتلا گردد، شما  شوند احتمال مي

از دست فرعون فرار کرد  موافقت کنید و با هم برویم همچنانکه حضرت موسي 

لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمِ ٱِ� مِنَ رَبِّ َ�ِّ ﴿ وفرمود: خداوندا مرا از قوم « .]٢١القصص: [ ﴾٢١ ل�َّ

 .»ستمگر نجات بده
پرسد:) آیا شما  : (در حالي که سخنان پلیس در او اثر کرده است از او ميسعید

 در اینجا اهل و اولاد دارید؟ 

 : آري. پلیس

رند و اذیت گی را نیز ميها  آن : پس همچنانکه در پي اذیت من هستندسعید

 کنند.  مي

 سپارم.  را به خداوند ميها  آن : منپلیس

گردم به  : هرگز نه، والله من هیچگاه باعث اذیت و آزار مسلماني نميسعید

 دهد.  مأموریت خویش عمل کن خداوند تو را بعلت حسن نیتت پاداش خیر مي

تکبر و داني او چقدر م فرستد و تو مي : فرماندار تو را بسوي حجاج ميپلیس

 مغرور و سنگدل است. 

: باید خواست خداوند اجرا گردد، تو گناهي نداري به مأموریت خود عمل سعید

 کن. 

: من دوست نداشتم مأمور فرماندار باشم تا بتوانم همراه شما بجاي امني پلیس

ي شما را دست بند بزنم و ها دست دهد فرار کنم پس چگونه وجدانم اجازه مي
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کند، شما لطف کنید و آماده باشید تا از اینجا  رگز رحم نميبکسي بسپارم که ه

 برویم. 

دهد  کنند و هرگز وجدانم چنین اجازه نمي خانواده تو را اذیت ميها  آن :سعید

یم ها دست ولو اینکه هر بلائي بر سرم بیاورند، تو به مأموریت خود عمل کن این

 را دستبند بزن. ها  آن هستند، بیا

ي او را دست بند ها دست که اشك از چشمانش جاري است : (در حاليپلیس

 گوید:)  زند و مي مي

داني من هرگز براي چنین کاري  قضا و قدر خداوند برگشت ندارد خداوندا تو مي

یْهِ رَاجِعونَ «ام  آماده نبوده
َ
ـا إِل

َّ
هِ وَإِن

ّ
ا لِل

َّ
 .»إِن

 



 
 
 

 فصل سوم

 پرده اول
برند عامر شعبي، مطرف  ر آن بسر مي(سلولي که سه تن از فقهاي بزرگ اسلام د

 بن عبدالله و سعید بن جبیر)

 : اي مطرف بن عبدالله امروز صبح چه خبر تازه اي داري. عامر شعبي

ام و چنین تأویلش کردم  : من در خواب بشارت خوبي دیدهمطرف بن عبدالله

 شوم.  که من از این زندان خسته کننده آزاد مي

خوشبختي همیشه در آزادي از زندان نهفته نیست  : (معترضانه)سعید بن جبیر

در میان  بلکه در پایداري و استقامت بر حق است چنانچه به حضرت یوسف 

جۡنُ ٱرَبِّ ﴿ زندان و فحشا اختیار داده شد، ولي حضرت یوسف فرمود: حَبُّ إَِ�َّ  لسِّ
َ
أ

ا يدَۡعُونَِ�ٓ إَِ�ۡهِ   .]٣٣یوسف: [ ﴾مِمَّ
 . »سندتر است از این کار زشتي که زنان از من تقاضا دارندخداوندا زندان مرا پ«

 کنند.  کشند و ذبح مي : اي أبا عبدالله تنها مسئله زندان نیست بلکه ميشعبي

ِ ٱوَلَ�نِ قتُلِۡتُمۡ ِ� سَبيِلِ ﴿ خواند: این ارشاد خداوند را مي سعید: وۡ مُتُّمۡ  �َّ
َ
أ

ِ ٱلمََغۡفِرَةٞ مِّنَ  ا َ�ۡمَعُونَ وَرَۡ�ةٌَ خَ  �َّ اگر شما در راه « .]١٥٧آل عمران: [ ﴾١٥٧ۡ�ٞ مِّمَّ

خداوند کشته شوید یا بمیرید البته آمرزش و رحمت خداوند بهتر از هر چیزي است 

 .»کنید که شما (در حیات دنیوي) جمع آوري مي
تقدیم کني  ها طاغوت : آیا تو تصمیم داري گردنت را به این تجاوزگران ومطرف

 کنند.  خوف خداوند ندارند و بر مخلوق او رحم نميها  آن ي کهدر صورت
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گوید:) اگر سرم در راه خداوند از تنم  کند و مي : (به سوي سرش اشاره ميسعید

ها  آن خواهند؟ از شما چه ميها  آن دانید که جدا شد چه اشکالي دارد و آیا شما مي

قیام کرده اید از اسلام خارج ها  آن خواهند تا شما اقرار و اعتراف کنید چون علیه مي

 کنید؟ و مرتد شده اید و آیا شما بکفرتان اقرار و اعتراف مي

: اي أبا عبدالله بصورت کنایه جایز است به کفر هم اعتراف کنیم چون شعبي

ن َ�تَّقُواْ مِنۡهُمۡ ُ�قَٮةٰٗ ﴿ فرماید: مي خداوند
َ
ٓ أ مگر در صورتي « .]٢٨آل عمران: [ ﴾إِ�َّ

ر ترس و وحشت داشته باشید (پس در آنحالت تلفظ به کفریات جایز که از کفا

  »است)
 : اي مطرف تو هم اراده داري پیش حجاج طاغوت به کفر اقرار کني؟سعید

دهد) به صورت کنایه و  : اي أبا عبدالله (کنایه همیشه از دروغ نجات ميمطرف

، تو چرا مثل ما نمایم گویم و از جواب صریح و روشن خود داري مي گنگ سخن مي

 کني تا خودت را از مرگ نجات دهي؟ نمي

: چه اشکالي دارد اگر سرم با سران انبیاء شهدا و صالحین همراه باشد، آیا سعید

 با اره دو قسمت نشد؟ و آیا حضرت یحیي  جسدپیامبر خدا حضرت زکریا 

ِ «ارشاد نفرموده است:  صذبح نگردید؟ آیا پیامبر اسلام 
ْ
فضَْلُ الج

َ
هَادِ كَلمَِةُ حَقٍّ أ

  .»عِندَْ سُلطَْانٍ جَائرٍِ 
و  و آیا حضرت عمر  »حق گفتن در مقابل سلطان ستمگر بهترین جهاد است«

 مظلومانه کشته نشدند؟.  و حضرت علي  و حضرت حسن  حضرت حسین 

: آري من هم حق گفتم و براي حق جنگیدم ولي خواست خداوند چنین شعبي

همه شکست خوردیم شهید یا اسیر شدیم) پس صبر کنیم تا   بیني (یعني مي شد، که

 خداوند فرصت دیگري نصیبمان گرداند. 

: من براي حق استقامت خواهم نمود براي آن زنده و به خاطر آن خواهم سعید

 کنم خداوند قادر و توانا است.  مرد و با ستمکاران اعلان جنگ مي
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م تجاوزگران و ظالمان از بین : آیا اگر تو امروز حق بگویي ظلم و ستمطرف

 شود.  رود وگره گشاده مي مي

شنوم؟  : (در حال خشم و اندوه) این چه سخناني است که من از شما ميسعید

گویند آیا پیامبران و وارثان آنان براي زندگي پوچ  آیا کساني مثل شما چنین سخن مي

ه  حق بر زمین به خدا سوگند هر شهیدي که در رااند  دنیوي چنین عشق ورزیده

آورد اما ممکن است طغیان و  بلرزه در مي ها طاغوت افتد زمین را زیر قدمهاي مي

تجاوز تا مدتي کوتاه ادامه پیدا کند، ولي همیشه در حال تزلزل، از امن و امان و 

باشد و نیز درخت پربار اسلام را بجز از خون شهدا، چیز دیگري  راحتي محروم مي

دهد که تا حال در امت اسلامي خیر  و خون شهید شهادت مي تواند سیراب کند نمي

 کنند.  موجود است و کساني هستند که فقط براي خداوند جان خودشان را قرباني مي

 گیرند) (شعبی و مطرف تحت تأثیر سخنان سعید قرار می
خواهم ما فقط براي حفظ جان تو  : اي أبا عبدالله (سعید) معذرت ميشعبي

ا امت اسلام از شما استفاده نماید زیرا تمام مردم مسلمان به علم ورزیم ت حرص مي

 و فقه تو نیاز دارند. 

: اي شعبي همچنانکه مردم مسلمان محتاج و نیازمند کساني هستند تا سعید

آنان را مسایل فقه بیاموزند همچنین بکساني نیاز دارند تا آنان را در مقابل تجاوزگران 

 قامت دهند.و طاغوتان درس ثبات و است

: اي سعید مقام و منزلت تو از ما  برتر است اي شعبي او را رها کن والله مطرف

 چکد. بینم که خون شهادت از صورت سعید مي من مي

ٓ إِ�َّ مَا كَتَبَ ﴿ کند: این آیه را تلاوت مي سعید: ُ ٱقلُ لَّن يصُِيبنََا َ�اَ هُوَ  �َّ
ِ ٱمَوۡلٮَنَٰاۚ وََ�َ  ِ فلَۡيَتَ  �َّ

(اي پیامبر اسلام!) بگو: « .]٥١: بةالتو[ ﴾٥١ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَ�َّ

جز آنچه را که خداوند براي ما مقدر کرده است هرگز بما نخواهد رسید او خیر خواه 

  .»ماست و اهل ایمان در هر حال بر خداوند توکل کنند
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شود و  ل ميکند و با سه نفر زنداني جدید وارد سلو (زندان بان دروازه را باز مي

 .اند) شود و تمام زندانیان در حال سکوت نشسته بندد و خارج مي سپس دروازه را مي

شکند و از   شود و خاموشي را مي (یکي از زندانیان جدید به علماء نزدیك مي

 پرسد).  مطرف بن عبدالله مي

 اي مرا فتوي بده.  : خداوند نفع شما را مداوم سازد در مورد مسئلهزنداني

 به تو فتوي خواهند داد. اند  : این دو تن از امامان و فقهاي کوفهفمطر 

 چه کساني هستند؟ها  این : خداوند بر تو رحم کندزنداني

 : این سعید بن جبیر و این هم عامر شعبي است. مطرف

 : این هم مطرف بن عبدالله است. سعید

 شوند مينجه علماي اسلام زندان و شک »لا حول ولا قوة إلا بالله«: زنداني

 کنند.  گردند و تفریح مي فاسقان و ستمگران آزادانه مي

 پرسد) کند و مي (زنداني رو بسوي سعید مي

اي امام در این مسئله مرا فتوي بده من سه طلاق یاد کرده ام که حجاج در جهنم 

 . گردد مياست آیا زنم طلاق 

 دهد.  : از شعبي بپرس او تو را جواب ميسعید

پرسد:) اي شیخ شما در این مورد چه  کند و مي به شعبي مي(زنداني رو 

 فرمائید؟ مي

: اي مرد، اگر حجاج با این همه جنایات و اعمال زشتي که مرتکب شعبي

شود به جنت برود در آن صورت هیچ اشکالي ندارد که تو با زنت بصورت حرام  مي

 زندگي و معاشرت کني!

 دي. : سوگند به خدا قلبم را شفا بخشیزنداني

 پرسد) (زنداني دیگري از شعبي مي

 : اي امام خداوند یاورت باد، آیا حجاج کافر است یا مسلمان؟زنداني دوم
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 : (با مسخره) مسلمانشعبي

گوید:) آیا به نظر شما حجاج ستمگر قاتل مسلمین،  : (معترضانه ميزنداني دوم

 دشمن صالحین خوار کننده آزادگان و فرعون عرب، مسلمان است؟

 ورزد.  : آري او به جبت و طاغوت ایمان دارد و اما به آیات قرآن کفر ميبيشع

 : آري این درست و صحیح است. زنداني دوم

و اند  بیند همه زندانیان ساکت و خاموش نشسته شود مي (زندانبان داخل اتاق مي

 اند) در فکر فرو رفته

 وش شدید؟: چرا هنگامیکه من داخل اتاق شدم همه ساکت و خامزندانبان

کند یا  گوید و استفاده مي کند که خیر مي : خداوند به کسي رحم ميسعید

 ماند.  نماید و در امن و امان مي سکوت مي

بینم پس تو دربارهء یاوران ظالمین  : اي شیخ من تو را فردي صالح ميزندانبان

 گویي؟  چه مي

 کنند.  عو عو ميو در روز قیامت مثل سگ اند  : یاوران ظالمین سگان جهنمسعید

 گویي؟ آیا من از یاوران ستمکاران هستم؟ : در مورد من چه ميزندانبان

شویند و براي  ي شما را ميها لباس : نه یاوران ستمکاران کساني هستند کهسعید

 کنند و... شما غذا تهیه مي

 : (در حال تعجب) من هم از گروه ظالمین هستم؟زندانبان

روه ظالمین هستي آیا تو در شکنجه دادن مخلوق : آري تو هم، و تو از گسعید

 نیستي؟ها  آن خدا شریك

کند در ضمن ارتشیان آنان را نیز  خداوند هنگامیکه فرعون و هامان را لعنت مي

 دهد. مي مورد لعنت قرار

خَذَۡ�هُٰ وجَُنُودَهُ ﴿
َ
ۖ ٱَ�نبََذَۡ�هُٰمۡ ِ�  ۥفَأ ٰ ٱكَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ  نظُرۡ ٱفَ  ۡ�َمِّ  لمِِ�َ ل�َّ

 .]٤٠القصص: [ ﴾٤٠
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را در دریا غرق کردیم ها  آن فرعون ولشکریانش را مورد مواخذه قرار دادیم و«

إنَِّ فرِعَۡوۡنَ وََ�َٰ�نَٰ ﴿ فرماید: و نیز مي »پس بنگر که عاقبت ستمکاران چگونه است
کریانشان همانا فرعون و هامان و لش« .]٨القصص: [ ﴾٨َ�  ِٔوجَُنُودَهُمَا َ�نوُاْ َ�ِٰ� 

 .»همگي از خطا کاران بودند
  .توانم بگویم نه : ولي من نميزندانبان

کردند هرگز این مسئولیت را به تو واگذار  : اگر در تو سنگدلي مشاهده نميسعید

 کردند.  نمي

و اگر این مسئولیت را  کنم،  : من در مقابل این سمت حقوق دریافت ميزندانبان

 . شوند يمقبول نکنم فرزندانم گرسنه 

: رزق و روزي خداوند همه جا فراوان است برو  در کار دیگري تلاش کن سعید

در ظلم و ستم شریك مباش و هر کسي با خداوند درست عهد و پیمان ببندد 

 فرماید:  سازد زیرا مي خداوند او را موفق مي

َ ٱوَمَن َ�تَّقِ ﴿ َّ�  ُ ثُ َ� َ�ۡتَسِبُۚ وَمَن وََ�رۡزُقهُۡ مِنۡ حَيۡ  ٢َ�ۡرجَٗا  ۥَ�ۡعَل �َّ
 َ�َ ۡ ِ ٱَ�تَوَ�َّ هر کس پرهیزکار شود خداوند راه « .]٣ -٢الطلاق: [ ﴾ٓۥۚ َ�هُوَ حَسۡبُهُ  �َّ

گشاید و از جائیکه گمان نبرد به او  بیرون شدن (از مصائب جهان) را براي او مي

 . »دکن دهد و هر کس بر خداوند توکل کند خداوند او را کفایت مي روزي مي
گوید:)  کند و مي یش را بسوي آسمان بلند ميها دست : (براي دعازندانبان

کنم و قلبم همیشه  داني من نزد این حکام ظالم و ستمگر خدمت مي خداوندا تو مي

برم از اینکه ظالم یا یاور ظالمین  فرستد، خداوندا من به تو پناه مي لعنت ميها  آن بر

 را، درآینده راه نجاتي برایم بگشا.ام  باشم، خداوندا اعمال گذشته
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 پرده دوم 
حجاج در دفتر استانداري بر سر کرسي نشسته و بر طرف چپ بسیاري از 

 شود.  دستیارانش وجود دارند در همین حال رئیس شهرباني وارد دفتر مي

 : مجرمین سه گانه را یکي یکي بیاورید. حجاج

 شود) (مطرف بن عبدالله، آورده مي

ه امیر المؤمنین (عبدالملك بن مروان) دربارهء شما نوشته است : آنچحجاج

 داني؟ مي

 دانم.  : آري ميمطرف

 : آیا تو کافري یا مسلمان؟حجاج

: خداوند امیر را اصلاح کند، همانا کسي که تفرقه انداخته و پیمان مطرف

را ترك نموده و  صشکسته و به امت اسلامي خیانت ورزیده و روش پیامبر اسلام 

 سلمین را بوحشت انداخته سزاوار کفر است. م

گوید:) به کفر اعتراف نمود و  : (در حال سرور و شادي به اطرافیان ميحجاج

 جان خود را نجات داد او را آزاد کنید. 

گویند:) والله سخنان مطرف کنایه  : (بعضي به بعضي دیگر آهسته ميدستیاران

 از حجاج بود. 

گوید:) نزد حجاج به کفر  ان آهسته در گوشش ميشود درب (شعبي وارد اتاق مي

 اقرار کن و جان خودت را از مرگ نجات بده. 

وقتیکه سرش را بلند  شود،  (حجاج به فکر فرو رفته و متوجه آمدن شعبي نمي

 بیند)  کند او را مي مي

: اي شعبي تو هم از کساني بودي که مخالفین ما را یاري کرده و در فتنه و حجاج

 اي؟ ي و کوشش نمودهفساد سع
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ها مرا نصیحت کردند تا چیزهائي  : خداوند امیر را اصلاح کند، بعضيشعبي

شوم و با تو  بگویم و تو را راضي کنم و خداوند را ناراض، من هرگز به آن حاضر نمي

 گویم.  راست مي

ن و و در آن فتنه از بیگناهان و متقیاایم  اي کورکورانه مبتلا شده اي امیر ما به فتنه

 نیز از فاجران نیرومند و با قدرت نبودیم آنچه نشدني بود رخ داد. 

از پاکان و متقیان نبودند تا ها  این گوید: والله : (به دستیاران) راست ميحجاج

بجنگند و نیز از فاجران نیرومند هم نبودند تا بر ما غلبه حاصل کنند اي شعبي برو ما 

 تو را بخشیدیم. 

 را بیارید) لفتنةأس اشیخ سوء و ر: (حجاج

 شود) (سعید بن جبیر داخل اتاق مي

 پرسد) تو که هستي؟ زند و مي : (خود را به ناداني ميحجاج

 : سعید بن جبیر (سعید یعني خوشبخت)سعید

 : نه تو شقي بن کسیر هستي (شقي یعني بدبخت) حجاج

 دانست.  : مادرم نامم و نام پدرم را از تو بهتر ميسعید

 مادرت بدبخت هستید.: تو و حجاج

 : بدبخت کسي است که اهل جهنم باشد آیا تو علم غیب هم داري؟سعید

 : چرا در این مدت طولاني فرار کرده پنهان شدي؟حجاج

ا ﴿ فرموده است کردم : آنچه حضرت موسيسعید َ�فَرَرۡتُ مِنُ�مۡ لمََّ
از دست شما  هنگامیکه از ظلم شما احساس خطر کردم« .]٢١الشعراء: [ ﴾خِفۡتُُ�مۡ 

 . »فرار نمودم
 کني؟ : (با لهجه تند) بصورت کنایه با من صحبت ميحجاج

 کني)  (یعني مرا به فرعون تشبیه مي

 کنم.  : من که واقعیت را بیان ميسعید
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 : آیا تو کافري یا مسلمان؟حجاج

 ام.  : (در حال خشم و اندوه) از روزي که ایمان آورده ام کافر نشدهسعید

افق، تو مدعي ایمان هستي؟ بخدا سوگند تو را به استخرهاي مرگ : اي منحجاج

 سپارم.  مي

ام به هدفش رسیده  : (در حال ثبات و استقامت) پس مادرم در اسم گذاريسعید

است چه چیزي بهتر از شهادت در راه خداوند و همجواري با سیدالشهداء حضرت 

 .حمزه 
گیري و  ارج و مرتدین قرار مي: (بصورت مسخره و تهدید) تو در جوار خوحجاج

 دهیم.  ما تو را عوض دنیا آتش جهنم مي

دانستم جهنم در دست تو است پس تو را  : (در حال استقامت) اگر ميسعید

 نمودم. بجاي خداوند پرستش مي

و به  گردد مي: هلاکت و تباهي براي کسي است که از جنت اخراج حجاج

 شود.  جهنم وارد مي

 کند). ا عوض مي(حجاج رشته کلام ر

 بهتر است؟ها  آن گویي؟ وکدام یك از چه مي خلفاء   : تو در بارهءحجاج

فرماید:) من وکیل مدافع و بایگان  دهد و مي : (این بحث را خاتمه ميسعید

 نیستم. ها  آن اعمال

 دارد؟ را بیشتر دوست ميها  آن : خداوند کدام یك ازحجاج

 ن از ظاهر و باطن همه کس اطلاع دارد. داند چو : این را فقط خداوند ميسعید

 اي که با من راست نگویي.  : تو تصمیم گرفتهحجاج

 خواهم به شما دروغ بگویم.  : من نميسعید

 گویي؟ معاویه چه مي  : دربارهءحجاج
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: من به نفس خویش مشغول هستم وقت ندارم تا اعمال دیگران را بررسي سعید

 م. فتوي صادر کنها  ي آن کنم و درباره

 کني؟ : چرا از جواب خوداري ميحجاج

 ي خود مشغول باشد و بهها عیب : خوش بخت کسي است که بهسعید

 دیگران نپردازد. ي ها عیب

 جنگ  علي و معاویه چه بود؟ ي  : نظر تو دربارهحجاج

ي ما را به آن آلوده نکرده پس ما ها دست یي بودند که خداوندها خون : آنسعید

 آنان پاك نگهداریم.  دربارهءباید زبان خود را 

 گویي؟ من چه مي ي  : تو دربارهحجاج

 شناسي  : تو نفس خویش را از من بهتر ميسعید

 ي خود بدانم.  خواهم نظر تو را درباره : ولي من ميحجاج

 : اگر من واقعیت را بیان کنم شاید شما بدتان بیاید. سعید

 ي خودم بدانم.  دربارهخواهم نظرت را  : اگر چه بدم بیاید ولي ميحجاج

 : مرا ببخش. سعید

 : هرگز نه. حجاج

: بنظر من تو برخلاف دستورات قرآن و سنت پیامبر اسلام و روش خلفاي سعید

کني زیرا براي حفظ قدرت و ادامه سلطه خویش مرتکب اعمالي  راشدین عمل مي

 . گردد ميرسوایي تو  فرداي قیامت سبب هلاکت وشوي که  مي

ام؟ و آیا براي فتح سند  ن براي جهاد في سبیل الله ارتش نفرستاده: آیا محجاج

 ام؟ ام؟ و آیا در عراق امنیت برقرار نکرده (پاکستان حالي) محمد بن قاسم را نفرستاده

 صولي تو بزرگترین ستمکار و خون آشام دنیا هستي پیامبر اسلام ،: آريسعید
هْوَنُ «فرماید:  ارشاد مي

َ
نيَا أ زیر رو « »عَلىَ االلهِ مِنْ قتَلْ�ِ امْرءٍِ مُسْلِمٍ  لزََوالُ الدُّ
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. پس »تر است آسان تاه درجشدن تمام دنیا نزد خداوند از کشتن یك فرد مسلمان ب

 شود حال کسیکه هزاران مسلمان را کشته است.  چه مي

تو باشند و در   ی داري که تمام مردم مسلمان برده اي حجاج تو دوست مي

حق و باطل از تو اطاعت کنند در حالیکه دین اسلام چنین کارهاي خوب و بد، 

دهد بلکه فقط در کارهاي خوب و نیکو دستور اطاعت و فرمانبرداري  اي نمي اجازه

 »لِمخلوقٍ فِي مَعْصِيةَِ الخالِقِ  لا طَاعَةَ « :فرماید مي صدهد پیامبر اسلام  مي
 . »ق جایز نیستاطاعت و پیروي از مخلوق در راه معصیت و نافرماني خال«

: (معترضانه) آیا تو دوست داري طمعکاران و در کمین نشستگان را رها حجاج

ما را شام خود ها  آن گیر کنند؟ هرگز نه بلکه لازم است قبل از اینکه کنیم تا ما را غافل

 را صبحانه خود بگردانیم. ها  آن قرار دهند ما

دارد که قومي صبحانه و مکروه را قبول نهاي  : ولي خداوند این لقمهسعید

 دیگري شام قرار گیرد. 

خواهي پس چرا امارت دنیا را  اي حجاج اگر تو در روز قیامت پاداش خوب مي

 دهي؟ بر آخرت ترجیح مي

 حال آنکه این امارت امروز هست و فردا نیست. 

برد و رشته کلام را به جهت  کند و خشم خود را فرو مي (حجاج قدرت نمائي مي

 گرداند).  ميدیگري بر 

 دارد.  : خداوند مرا از تو بیشتر دوست ميحجاج

: خداند عالم غیب است و روز قیامت هر کسي پاداش اعمال خویش را سعید

 شود.  بیند و به هیچکس ظلم نمي مي

: من همراه امام المسلمین (عبدالملك) هستم و تو همراه امام گروه تفرقه حجاج

 لف دولت اموي). انگیز و فتنه گر (یعني گروه مخا
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عبارت است از  : جماعت اسلامي طبق فرمان عبدالله بن مسعود سعید

» 
ُ
اسِ فِي  الجَمَاعَة  هِيَ اِضطِهَادُ النَّ

ُ
 وَالفِتنَة

َ
ك

َ
 وَحد

َ
نت

ُ
قَ الحَقَّ وَإِنْ ک

َ
مَا وَاف

جماعت اسلامي گروه و حزبي است که موافق حق باشد اگر چه تو در آن « »دِینِهِم

باشي (یعني اگرچه طرفداران آن کم باشند) و فتنه عبارت است از ظلم و تك و تنها 

 . »ستم مذهبي بر مردم مسلمان

را به دانش ها  آن : این آراء و نظریات گمراه کننده شخصي تو هستند کهحجاج

 کني.  آموزان خویش تلقین مي

مبر است که اصحاب کرام آن را از پیا ص: این علم و دانش پیامبر اسلام سعید

 ایم. و ما آن را از اصحاب کرام به ارث برده صاسلام 

ایم،  خواهي اموالي را که ما براي امیرالمؤمنین جمع آوري کرده : آیا ميحجاج

 ببیني؟

 : نهسعید

جواهر و... مقداري   : اي پسر از انواع و اقسام مختلف طلا، نقره، لباس وحجاج

 بیاور.

 گذارد) و پیش حجاج ميآورد  (خادم از همه انواع مقداري مي

 چیست؟ها  این ي : نظر تو دربارهحجاج

 را بدست بیاورید خوب است. ها  آن : اگر با شرایط صحیحيسعید

 با چه شرایطي؟ : حجاج

: اگر از راه حلال آن را بدست بیاوري و در راه صحیح به مصرف برساني سعید

 بخل نورزي و حق آن را بپردازي خوب است. 

 چیزي داشته باشي؟ها  این وست داري از: آیا تو دحجاج

دارد من آن را دوست نخواهم  : نه، چیزي که خداوند آن را دوست نميسعید

 داشت. 
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اي در این  ام تو در طول زندگي هرگز نخندیده : این همه را بگزار من شنیدهحجاج

 چه رازي نهفته است؟

یاندازد، زیرا شخصي ام که مرا به خنده ب : من در زندگي دنیوي چیزي ندیدهسعید

کند  داند آیا پیروز مندانه عبور مي گذرد و او نمي که راه و مسیرش از بالاي جهنم مي

�ن ﴿ فرماید: تواند بخندد خداوند مي ، او چطور ميگردد ميیا در جهنم سرنگون 
قۡضِيّٗا  ٰ رَّ�كَِ حَتۡمٗا مَّ هیچ یکي از « .]٧١مریم:[ ﴾٧١مِّنُ�مۡ إِ�َّ وَاردُِهَاۚ َ�نَ َ�َ

شود این دستور قطعي پروردگار  شما باقي نخواهد ماند مگر آنکه به جهنم وارد مي

 . »است
 خندیم؟ : پس چرا ما ميحجاج

کند  ها برابر و مساوي نیستند و هر کسي به مسیري حرکت مي : همه قلبسعید

 که براي آن خلق شده است. 

زند و  شود و یکي ني مي ميکني؟ (ني آورده  : آیا ساز و طبل گوش ميحجاج

 کند).  سعید گریه مي

: چه چیزي تو را وادار به گریه کرده است حال آنکه این یك نوع بازي و حجاج

 خوشحالي است. 

: بلکه این یك نوع اندوه و پریشاني است زیرا صداي آن  مرا به یاد روز سعید

ورِ ٱينُفَخُ ِ�  يوَۡمَ ﴿ فرماید: بزرگي انداخت که خداوند دربارهء آن روز مي  لصُّ
فۡوَاجٗا 

َ
توُنَ أ

ۡ
ها  شود. آنگاه همهء مرده روزي که صور دمیده مي« .]١٨النبأ: [ ﴾١٨َ�تَ�

 . »شتابند از قبرها بسوي پروردگارشان مي
خواهي با سخنان پند آمیزت مرا گول بزني تا از تو درگذر کنم و تو را  : ميحجاج

 ببخشم.

 خواهم نه از تو.  عفو و بخشش مي : (شجاعانه) من از خداوندسعید
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: (در حال خشم و اندوه) تو براي خودت یك نوع قتل انتخاب کن تا به حجاج

 همان صورت تو را بکشم. 

گوید:) بلکه اي حجاج تو براي خودت صورت قتل را  : (جوانمردانه ميسعید

امت کشي روز قی انتخاب کن به خداوند سوگند، به هر شکل و صورتي که تو مرا مي

 گیرد.  به همان صورت خداوند از تو قصاص مي

ام  کشم که تا بحال هیچکسي را نکشته : به خدا سوگند تو را بصورتي ميحجاج

 و بعد از تو هم هیچکس را نخواهم کشت. 

 کني و من آخرت تو را.  : پس تو دنیاي مرا خراب ميسعید

ني بود که جلاد : پسر شمشیر و نطع را بیاور (نطع یك نوع سفره پوستیحجاج

 کرد تا زمین خون آلود نشود) هنگام کشتن مردم آن را پهن مي

 کند) (جلاد شمشیر و نطع را حاضر مي

برد و سعید هنگام خروج  : او را ببرید (جلاد سعید را بسوي کشتارگاه ميحجاج

 دهند).  خندد بعضي از تماشاچیان حجاج را از موضوع اطلاع مي مي

پرسد:) آیا تو  شود و حجاج از او مي (سعید آورده مي: او را بیاورید حجاج

 خندي پس چرا الان خندیدي؟ نگفتي که هرگز نمي

ام گرفت که تو چقدر براي مخالفت با دستورات خداوند  : از این خندهسعید

 جرأت داري و خداوند چقدر نسبت به تو حلیم و بردبار است. 

 را بکشید. : (در حال خشم ) این مردك را بکشید، او حجاج

إِّ�ِ ﴿ خواند: کند و این آیه را مي شود و رو به قبله مي : آماده شهادت ميسعید
ِي َ�طَرَ  هۡتُ وجَِۡ�َ لِ�َّ َ�َٰ�تِٰ ٱوجََّ �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
۠ مِنَ  ۡ� ناَ

َ
� ٓ ۖ وَمَا  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱحَنيِفٗا

آفریننده من با ایمان خالصانه بسوي خدائي روي آوردم که « .]٧٩الأنعام: [ ﴾٧٩

 . »آسمانها و زمین است و من هرگز از مشرکان نیستم
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هائي که در میان  رویش را بسوي قبله نصاري (بیت المقدس) بگردانید بسوي آن

خودشان تفرقه و اختلاف ایجاد کردند زیرا سعید هم از جماعت و گروه نصاري 

 است. 

ِ ﴿ خواند) مي : (در حال تبسم این آیه راسعید ۡ ٱوَِ�َّ ۡ�نَمَا  لمَۡغۡربُِۚ ٱوَ  مَۡ�ِقُ ل
َ
فَ�

ِۚ ٱتوَُلُّواْ َ�ثَمَّ وجَۡهُ  مشرق و مغرب از آن خداوند است پس به هر « .]١١٥: ةالبقر[ ﴾�َّ

 . »طرف روي کنید بسوي خداوند روي آورده اید
 : (در حال خشم) او را سرنگون کنید صورتش را به سوي زمین برگردانید. حجاج

۞مِنۡهَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ وَ�يِهَا نعُيِدُُ�مۡ وَمِنۡهَا ﴿ خواند: ي: این آیه را مسعید
خۡرَىٰ 

ُ
ما شما را از این خاك آفریدیم و هم در این « .]٥٥طه: [ ﴾٥٥ُ�ۡرجُُِ�مۡ تاَرَةً أ

 . »آوریم گردانیم و هم بار دیگر (روز قیامت) از این خاك بیرونتان مي خاك بازتان مي
 د چقدر زبانش براي قرآن خواندن روان است. : این دشمن خدا را بکشیحجاج

 « : سعید
َ
 أ

ْ
 هَ ش

ُ
  د

َ
  نْ أ

َّ
 إِ  لا

َ
 إِ  هَ ل

َّ
 وَ  اللهُ  لا

َ
 أ

ْ
 هَ ش

ُ
  د

َ
 مَّ حَ مُ  نَّ أ

ً
 سُ رَ   دا

ُ
 »اللهِ  ول

این کلمه را از من تحویل بگیر تا روز قیامت با هم ملاقات کنیم  ،اي حجاج

 کند).  (سپس چنین دعا مي

» 
َ
طهُ عَل

ِّ
سَل

ُ
 ت

َ
هُمَّ لا

َّ
هُ بَعْدِيْ الل

ُ
حَدٍ یَقتُل

َ
خداوندا بعد از من حجاج را بر « »ی أ

 .»کشتن کسي مسلط نفرما

 پرده آخر
 برد ناگهان گریه و (حجاج برروي تخت خوابیده و در خواب عمیقي بسر مي

 کند)  زاري مي

: مرا از دست او نجات دهید مرا نجات دهید مرا نجات دهید مرا از حجاج

 کشد.  م دارد مرا بکشد، مرا ميدست او برهانید او تصمی

 : سرورم کیست؟ اینجا که کسي نیست!خادم
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کند او مرا  : (خاك بر سر) سعید بن جبیر است. او دارد مرا خفه ميحجاج

 کشد.  مي

 : قربان حدود دو هفته است که سعید کشته شده است. خادم

شتر مستي بر گویي او نمرده است من الان او را دیدم مانند  : تو بیهوده ميحجاج

 ور شد و قصد کشتن مرا داشت. سرم حمله

هاي خیالي هستند سعید مرده است  همه اوهام و خوابها  این : سرورم،خادم

 تو خودت او را کشتي. 

(اشاره بسوي ها  آن : نه، نه، من او را نکشتم من او را نکشتم بلکهحجاج

 جلادان) او را کشتند. 

 د کشته شد و دفن گردید. به هر حال سعیها  آن : تو یاخادم

خواهي برایم شخصي را مرده تصور کني که الان بالاي  : اي احمق تو ميحجاج

سرم ایستاده و دستش بر گلویم بود؟ (واي بر من حجاج، که هیچکس سخنانم را 

گوید:) در را ببند مرا ول کن و برو خادم از  کند حتي خادمم (به خادم مي باور نمي

 گوید.  ایستد و با خود مي يشود م اتاق خارج مي

دهي یا  : خداوندا تو پاك و منزه هستي هر کس را بخواهي عزت و ذلت ميخادم

احکم الحاکمین امروز ذلت و رسوایي حجاج براي وجود و عظمت و عدالت تو 

 آید.  بزرگترین دلیل و برهان بشمار مي

 بالاي تخت مي
ً
ا آویزه اي این صد خوابد ولي بعد از لحظه (حجاج مجددا

 گیرد).  گوشش قرار مي

» 
ْ

  بَل
ْ

 اِخ
ْ

 تَر لِنَف
ْ

ق
َ
وَاللهِ مَا ت

َ
اج ف  یَا حَجَّ

َ
 سِك

ً
ة

َ
تَل

َ
نِي ق

ُ
هَا فِي إِ  تُل

َ
 الله ُمِثل

َ
ك

َ
تَل

َ
 ق

َّ
لا

  »الآخِرَةِ 

(اي حجاج تو براي خویش قتل را انتخاب کن بخدا سوگند به هر صورتي که تو 

 کشد) ورت تو را ميکشي خداوند در روز قیامت به همان ص مرا مي
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 کند) شود و دوباره سر صدا شروع مي (حجاج وحشت زده مي

کنم مرا نکش، مرا نکش، مرا  کنم از تو خواهش مي : آه از تو خواهش ميحجاج

 نکش، آه، آه... 

 شود) (خادم وارد اتاق مي

 : سرورم چه شده؟ ناراحت نباش، نترس. خادم

کند مقابل چشمانم  رها نمي : چگونه نترسم؟ شکل و صورت سعید مراحجاج

 بیني؟  قرار دارد آن است، آیا تو او را نمي

گوید:) چقدر عجیب است حجاجي که هزاران مسلمان را  : (آهسته ميخادم

 ترسد. بترس و وحشت انداخته بود، امروز از شکل و صورتي خیالي مي

 شنود:) اي احمق و نادان این شکل نیست بلکه : (سخنان خادم را ميحجاج

 ورزد.  سعید با تمام گوشت و پوستش است او براي کشتنم اصرار مي

ترسي؟ حالا که تو هزاران نفر را  : (در حال مسخره) چرا اینقدر از مرگ ميخادم

 اي بچش.  اي امروز هم خودت لذت چیزي که به دیگران چشانده تا حال کشته

اگر زنده خشم) اي نادان تو براي مردنم خوشحال هستي؟  : (در حالحجاج

 دهم.  ماندم تو را براي مردم  درس و عبرت قرار مي

کني؟ قبل از مرگ  کنم تو بر فراش مرگ هستي و تهدید مي : تعجب ميخادم

اي به درگاه خداوند تواضع و گریه زاري کن ولي ستمکاري مثل تو کجا  لااقل لحظه

لوَۡ رُدُّواْ لعََادُواْ وَ ﴿ تواند تواضع و گریه زاري نماید خداوند درست فرموده است: مي
هُمۡ لََ�ذِٰبوُنَ  اگر بار دیگر بدنیا برگردند باز « .]٢٨الأنعام: [ ﴾٢٨لمَِا ُ�هُواْ َ�نۡهُ ��َّ

دروغ گو ها  آن تکرار خواهند کرد همانااند  هم اعمال زشتي را که از آن نهي شده

 . »هستند
 افتد)  (حجاج از بالاي تخت بر زمین مي

 با سعید بن جبیر کاري ندارم من با سعید بن جبیر کاري ندارم. : آه، من حجاج
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 سپارد)  و با صدایي بلند جان مي گردد ميتر  (خوف و وحشت حجاج افزون

شود ولي کسي صاحب آواز را  (و در حین مرگ حجاج این آواز شنیده مي

 بیند)  نمي

جِیمِ أعوذ « انِ الرَّ
َ

یْط
َّ

هِ مِنَ الش
ّ
َ ٱ وََ� َ�ۡسََ�َّ ﴿ »بِالل ا َ�عۡمَلُ  �َّ َ�فًِٰ� َ�مَّ

لٰمُِونَۚ ٱ رهُُمۡ ِ�وَٖۡ� �شَۡخَصُ �يِهِ  ل�َّ بَۡ�رُٰ ٱإِ�َّمَا يؤَُخِّ
َ
مُهۡطِعَِ� مُقۡنِِ�  ٤٢ ۡ�

 �ۡ
َ
هرگز « .]٤٣ -٤٢ابراهیم: [ ﴾٤٣دَُ�هُمۡ هَوَاءٓٞ  ِٔرءُُوسِهِمۡ َ� يرَۡتدَُّ إَِ�ۡهِمۡ طَرُۡ�هُمۡۖ وَأ

وند از کردار ستمکاران غافل است بلکه (دانسته) کیفر ظالمان را مپندار که خدا

هایشان از شدت عذاب به  واله مانده و دل ها چشم افکند تا آن روزیکه بتأخیر مي

 .»دهشت و اضطراب افتاده است
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